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آنها به ما گوش نمی دهند...

های  گروه  ائتلاف  که  بپذیریم  را  واقعیت  این  باید  ما  امروز  شاید 
کوچک جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی ایران، امکان پذیر نیست از همین 
رو فعالیت‌های هر گروهی می تواند به تنهایی باعث گامی در پیشبرد 
معرفی جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی به جامعه‌ی ایرانی و جهانی باشد، 
جریان  یک  به  هم  با  ها  جریان  این  روزی  شاید  که  امید  این  با 
قوی‌تر تبدیل شوند. با ایجاد یک مجله قرار نیست تغییری بنیادین و 
دگرگونگی قابل توجه ای در جامعه به وجود بیاوریم. هدف ما بیش 
اقلیت‌های  انقلابی باشد، اصلاحاتی است و برای آموزش  از آنکه  
جنسی گام به گام جلو خواهیم رفت، مجله ای که بر اساس آگاهی 
خود  از  خطرات  برابر  در  چگونه  می‌آموزد  آنها  به  و  شده  بنا  دادن 
محافظت کنند و راه های آسان تری را برای حضور در جامعه انتخاب 
کنند. این محافظت هم به نفع جامعه ایرانی است و هم به نفع اقلیت 
درباره‌ی  کمی  علمی  اطلاعات  که  دگرجنسگرا  افراد  جنسی.  های 
اقلیت های جنسی دارند، باید بپذیرند که این اقلیت منحرف جنسی 
نیست و به هیج وجه نمی‌تواند تغییر کند و این مهم، امکان پذیر 
نیست مگر با اطلاع رسانی در نهایت صبر و حوصله از خود اقلیت‌ها 
اقلیت به چشم  این  از همه در میان  آنها. خطراتی که بیشتر  برای 
تا مشکلات  گرفته  آمیزشی  و  مقاربتی  بیماری های  از   می خورد 
احساساتی و روانی همگی با  یک اطلاع رسانی منسجم و هدفمند 
قابل کنترل هستند، اینکه چگونه  میتوان از معافیت از خدمت وظیفه 
عمومی بهره برد هم نیاز به راهنمایی دارد. تبعات این اطلاع رسانی 
نه به نفع خود فرد که نهایتا به جایی منتهی خواهد شد که اکثریت 
جامعه‌ی اکثریت، وجود اقلیت های جنسی و حق برابر آنها را بپذیرند. 

بدون شک تا کنون روش‌های متفاوتی از جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی 
اجتماعی- فعالیت‌های   در عرصه  آنها  متعالی  اهداف  پیشبرد  برای 
فرهنگی به وجود آمده. گاهی بسیار محکم و بی‌نظیر ، گاهی پر از 
انتقاد و منزوی. مثلا مجلاتی که با اهداف خاصی شروع به فعالیت 
می‌کنند و پس از مدتی خدمت به جامعه ی اقلیت های جنسی ایران، 
به دلیل مشکلات عدیده دست از کار می کشند، یا رادیو های مختلف 
نمونه  برای  یا  میرسانند.  به گوش جهانیان  را  که صدای دگرباشان 

فیلمی که در 17می امسال )2012( منتشر شد؛ جمعی از اقلیت‌های 
این  با  از هر گروهی صحبت می کنند  بینندگان خود  با  جنسی که 
با جامعه هوموفوب  به جانب و طلبکارانه  به شکل حق  توضیح که 
سخن می‌گفتند. آیا این گونه رفتار والدگونه به شکل متقابل، رفتار 
والد افراد هوموفوب را بر نمی‌تابد؟ آیا به اصطلاح لج آنها را در نمی 
آورد؟ آیا باعث شدت عمل افراد هوموفوب نمی شود؟ قرار نیست با 
ترحم پذیری و زیرپا گذاشتن عزت نفس و کرامت انسانی خودمان 
برای کاهش آسیب تلاش کنیم اما آیا این همه جسارت به اکثریت 

حاکم درست است؟ 

	
بی لشکریم، حوصلهء شرح قصه نیست

فرمانبریم، حوصلهء شرح قصه نیست

کار می‌رویم با پرچم سفید به پی
ما کمتریم، حوصلهء شرح قصه نیست !
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مشکل اساسی ما قبل از فهماندن مفاهیم اساسی اقلیت‌های 
ماست،  به  آنها  ندادن  اکثریت، گوش  جامعه‌ی  به  جنسی 
ما  که  بدانند  نمیخواهند  آنها  کنند،  نمی  گوش  ما  به  آنها 
وجود داریم، آنها نمیخواهند حق ما را به رسمیت بشناسند، 

زیرا ما مطابق اصول سخن، با افراد صحبت نمی کنیم. 

3

تکرار نقش کهنه‌ی خود در لباس نو
بازیگریم، حوصلهء شرح قصه نیست

آیینه‌ها به دیدن هم خو گرفته‌اند
یکدیگریم، حوصلهء شرح قصه نیست



مشکل اساسی ما قبل از فهماندن مفاهیم اساسی اقلیت‌های جنسی 
ما گوش  به  آنها  ماست،  به  آنها  ندادن  اکثریت، گوش  جامعه‌ی  به 
نمی کنند، آنها نمیخواهند بدانند که ما وجود داریم، آنها نمی خواهند 
حق ما را به رسمیت بشناسند، زیرا ما مطابق اصول سخن، با افراد 
صحبت نمی کنیم.  فرهنگ ایران هنوز تا فرهنگ جوامع دموکراتیک 
فاصله‌ی زیادی دارد، این گونه فعالیت‌های حق به جانب فقط باعث 
می شود که هر وقت ما حرفی بزنیم آنها گوش خود را بگیرند. این 
حق ما نیست که  سالیان سال برای دیگران از حقوق خود بگوییم و 
برای وصول آنها تلاش کنیم، اما  شرایط امروز می طلبد که با صبر و 

فروتنی، نه لجبازی و خود بینی، به بهبود وضعیت کمک کنیم.
آموزش، نقطه تغییر برای بهبود زندگی است. وقتی در شیوه زندگی، 
بهداشت فردی و جنسی، سلامت روان، تغذیه و... راه درست را پیدا 
کنیم می توانیم بیشتر و بهتر از زندگی لذت ببریم. راه درست حتما 
همانی است که ما فکر می کنیم درست است با این توضیح که اگر 
بتوانیم قدرت تحلیل درباره اتفاقات روزمره مانند تجربه، مشاهده و 
مطالعه را بالا ببریم و راهی را که بهترین است انتخاب کنیم. قرار 
آموزش یک  یا  زندگی  دیکته‌ی شیوه درست  اقلیت  انتشار  برای  ما 
ها  آگاهی  اشتراک  برای  ما  نیست.  روان  و سلامت  بهداشت  طرفه 
مطالعه  و  مشاهده  تجربه،  یعنی  انسان  اطلاعاتی  منبع  سه  پایه  بر 
شروع به نوشتن کرده‌ایم. آموزش رکن اصلی اقلیت است و تمرکز ما 
روی موضوعات اجتماعی خواهد بود. ما با شیوه اشتراک گذاری می 
خواهیم گفتگویی را ترتیب بدهیم بین نظرات و دیدگاهای مختلف تا 
خواننده با موضوعاتی که تا کنون با آنها رو به رو نشده است و نسبت 

به آنها اگاهی کمی دارد، روبه رو شود.
بدون شک خودکشیِ یک دگرباش باری سنگین برای جامعه دارد. 
تجاوز و بزه در برابر اقلیت های جنسی باعث بی نظمی، هرج و مرج 
و ترویج خشونت در جامعه می شود. هرچه آگاهی دگرباشان بیشتر 
شود و در برابر خطرات قوی تر بشوند، جامعه سالمتری خواهیم داشت 
پذیری  مسئولیت  احساس  معنای  به  بیشتر   ِ آگاهی  این  که  هرچند 

بیشتر است.

رتر ، پر دردتر هرکه او بیدا 	
هرکه او هشیارتر رخ زردتر 			   

اگر آگاهی های جنسی نباشد حتما بیماری های مقاربتی افزایش پیدا 
می‌کند. ساده انگارانه است اگر بپنداریم رابطه جنسی بین اقلیت‌های 
هر  به  را  خود  مخاطب  دگرباشان  بدون شک  نمی‌دهد.  رخ  جنسی 
بهداشت  بر اساس  آموزش  اگر  پیدا می‌کنند. حال  نحوی در جامعه 
جنسی برای ارتقاء سلامت جامعه وجود داشته باشد حتما هزینه های 
یک جامعه تغییر می‌کند. راه عبور و پیشرفت کشور در آموزش است. 
با به کارگیری آرا و نظرات صاحب نظران و حتی مشاهده افراد  ما 
مسائل  این  مستمر  ارائه  برای  مربوطه  افراد  تجربه‌های  و  مسئول 
تلاش می‌کنیم. البته در این میان باید یاد آور شد که از بین همه‌ی  

اطلاعات  از  اقلیت‌های جنسی  جامعه،  در  موجود  گروه‌های مختلف 
بیشتر و به روز تری درباره‌ی بیماری‌های  مقاربتی و روابط جنسی 
مختلف برخوردار هستند و بیشترین پیشگیری از جانب همین اقلیت 
انجام می شود و این خود امتیاز بزرگی برای ما محسوب می شود تا 
دانسته‌های خود را با دیگران تقسیم کنیم و نشان دهیم که ما اقلیتی 

مسئولیت پذیر هستیم.
بار چاپ خواهد شد و رویکرد کلی  اقلیت هر دو ماه یک  مجله ی 
مجله آموزش و جامعه خواهد بود. از آنجا که ما دسترسی به آزادی 
و  مطالب صرفا سیاسی  انتشار  از  داشت،  نخواهیم  مدت‌ها  تا  مدنی 

خواهیم  خودداری  دینی 
عموم  برای  اقلیت  کرد. 
شد،  خواهد  نوشته  مردم 
بنابرین مجله مطالب حاوی 
نمی‌تابد.  بر  نیز  را  پورن 
فضایی  ایجاد  ما  هدف 
به  و  بخشی  آگاهی  برای 
تصویر کشیدن چالش های 
اجتماعی اقلیت‌های جنسی 
همچنین  است.  ایرانی 
در  که  مهمی  خبرهای 
طول هر دوماهی که مجله 
در حال تنظیم است، اتفاق 
منعکس  مجله  در  افتد  می 
با  شد.  خواهند  تحلیل  و 
این همه ما آنچیزی را می 
خوانندگانمان  که  نویسیم 
شما  نظرات  پس  بخواهند، 

این  فعالین  در  نهفته  پتانسیل  و  بود  خواهند  اقلیت  دهنده‌ی  جهت 
عرصه را شکوفا خواهند کرد.  اقلیت در ابتدای مسیر خود قرار دارد، 
ازین رو از همه کسانی که تمایل به همکاری دارند، خواهشمندیم که 
با ما درین راه همسفر باشند. هرچند بنا به تصمیم گروه سردبیری قرار 
بود مجله به صورت ماهنامه انتشار یابد، اما با تحلیل شرایط پیش رو 
دوماهنامه‌ی اقلیت را انتخاب کردیم اما می دانیم که با پیوستن شما 
به مجله،  استمرار انتشار و ماهنامه و حتی هفته نامه شدن مجله هم 
امکان پذیر است. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا صدایی باشیم 
از دگرباش‌ها، از تک تک اعضای این خانواده‌ی بزرگ، خانواده‌ای که 

سلایق مختلف و متعددی دارند. 
به سرمای زمستان،  برای فصلی دشوارتر  را  پاییز که خود  همچون 
آماده می کند و از عطش بهار آینده، سرخ و گداخته می شود، ما نیز 
پاییز را بهانه‌ای دانستیم برای حرکت به سوی بهارِ  اقلیت؛ نمی‌دانیم 
ما  دلگرمی  باعث  شما  همیاری  اما  رسید،  خواهیم  آن  به  زمان  چه 

خواهد بود و این مسیر دشوار را برای ما آسان می کند.
گروه سردبیری

قرار ما برای انتشار اقلیت دیکته‌ی 
شیوه درست زندگی یا آموزش یک 
روان  سلامت  و  بهداشت  طرفه 
آگاهی ها  اشتراک  برای  ما  نیست. 
انسان  اطلاعاتی  منبع  سه  پایه  بر 
مطالعه  و  مشاهده  تجربه،  یعنی 
شروع به نوشتن کرده‌ایم. آموزش 
رکن اصلی اقلیت است و تمرکز ما 
خواهد  اجتماعی  موضوعات  روی 
بود. ما با شیوه اشتراک گذاری می 
بدهیم  ترتیب  را  گفتگویی  خواهیم 
بین نظرات و دیدگاهای مختلف تا 
خواننده با موضوعاتی که تا کنون با 
آنها رو به رو نشده است و نسبت 
رو  روبه  دارد،  کمی  اگاهی  آنها  به 

شود.
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اورلاندو کروز، مشتزنی همجنسگرا

یورو نیوز: اورلاندو کروز که قهرمان بوکس دبیلیو- بی- 
او )سازمان جهانی بوکس( در دسته پرَ وزن است به رقص 
از دیگر مشت  را  او  اما موردی که  دارد،  نیز علاقه  سالسا 
اعلام کرده که  اخیرا  او  اینست که  متمایز می سازد  زنان 
همجنس گرا است. او در رده بندی جهانی در رتبه چهارم 
است و هم اکنون خود را برای مبارزه بزرگ خود در برابر 
ورزشکار  این  کند.  می  آماده  مکزیکی  پاسوس  خورخه 
اعلام کرد  را  پورتوریکو در حالی همجنسگرایی خود  اهل 
مردانه  ورزش  یک  عنوان  به  بوکس  ورزش  به  عموما  که 

نگریسته می شود.
او در مورد تصمیم به اعلام همجنسگرایی می گوید:»مدت دوازده سال است که به این مسئله فکر می کردم. چهار سال پیش به نیویورک 
نقل مکان کردم و تحت درمان روانی قرار گرفتم تا بتوانم از لحاظ روحی و جسمی آماده این گام بزرگ در زندگی‌ام باشم و الان خیلی 
خوشحالم. تنها می خواهم به من احترام گذاشته شود. من ورزشکاری حرفه ای هستم و نمی خواهم کسی در زندگی خصوصی من دخالت 
کند.«کروز اولین بوکسور حرفه ای است که در تاریخ این ورزش به همجنسگرایی خود اذعان کرد و این خبر برای مدتی سرخط تمام رسانه 

ها را به خود اختصاص داد.
از سوی دیگر خورخه پاسوس مشتزنی گمنام است که قصد دارد کمربند قهرمانی جهان را تصاحب کند و به چیز دیگری نمی اندیشد. او 
میگوید: »همجنسگرایی او برای من مهم نیست زیرا آن مسئله ای شخصی است. می دانم او در رینگ مشتزنی عالی است و من تنها بر آن 
تمرکز خواهم داشت«. آقای پاسوس افزود که می داند نبرد با کروز که از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است کار ساده ای نیست اما کروز 

ابراز اطمینان کرده که به سادگی از سد حریف خود خواهد گذشت. 

داروی  تجویز  جرم  به  طبابت  جواز  لغو 
ضدهمجنس‌گرایی 

زن روز: کمیته‌ی بررسی شکایات پزشکی و بهداشتی استرالیا روز 
چهارشنبه )۵ سپتامبر( جواز طبابت یک پزشک ۷۵ ساله را لغو کرد.
این پزشک در سال ۲۰۰۸ میلادی برای یک پسر جوان ۱۸ ساله 
از مشاوره‌ای ده دقیقه‌ای داروی ضدتستوسترون تجویز کرده  پس 
کمیته‌ی  رای  طبق  بخشد«.  »شفا  را  وی  همجنس‌گرایی  تا  بود 
مزبور، این پزشک رفتار و عملکردی غیرحرفه‌ای در این مورد از خود 

نشان داده و جواز طبابت او از درجه‌ی اعتبار ساقط است.
کمیته‌ی  هرالد  مورنیک  سیدنی  استرالیایی  نشریه‌ی  نوشته‌ی  به 
بررسی شکایات پزشکی و بهداشتی استرالیا نیز پس از بررسی این 
مورد به این نتیجه رسیده که این پزشک ۷۵ ساله بدون ضرورت 
پزشکی و همچنین بدون آزمایش دقیق فرد مراجعه‌کننده اقدام به 
تجویز این دارو کرده و همچنین از فرستادن وی نزد روانکاو یا مرکز 

مشاوره خودداری کرده است.
شیوه  که  است  آمده  همچنین  استرالیایی  نشریه‌ی  این  گزارش  در 
است،  درخور سرزنش  اخلاقی  لحاظ  از  تنها  نه  پزشک  این  درمان 
برای  تجویزشده  داروی  میزان  که  لحاظ  این  از  همچنین  بلکه 

سلامتی فرد تأمل‌برانگیز بوده است.

بریتانیا پرونده‌ی مجرمانه‌ی جنسی 
همجنس‌گرایان را حذف می‌کند

ژوپی آ: پیش از سال‌های 
رابطه‌ی  داشتن   ۱۹۶۷
همجنس‌گرایانه  جنسی 
جرم  بریتانیا  سراسر  در 
و  می‌شد  محسوب 
مجازات زندان را به دنبال 
کشور  وزارت  داشت. 
است  کرده  اعلام  بریتانیا 

تمام کسانی که به خاطر داشتن رابطه‌ی جنسی همجنس‌گرایانه در 
سال‌های قبل مجرم شناخته شده‌اند، می توانند از ابتدای اکتبر )۱۰ 
اداره  روند  این  در  کنند.  اقدام  خود  پرونده‌ی  حذف  برای  ماه(  مهر 
داشت.  خواهند  شرکت  بریتانیا  کشور  وزرات  و  عالی  دادگاه  پلیس، 
به صورت  پرنده‌ها  تمام  که  است  اعلام کرده  بریتانیا  وزارت کشور 
تک به تک بررسی خواهد شد تا تمام پیشینه‌ی مجرمانه‌ایی که بر 
اساس رابطه‌‌ی جنسی همجنس‌گرایانه شکل گرفته بود، حذف گردد.
علیه  تبعیض  حذف  و  برابری  روند  در  بریتانیا  دولت  اقدام  این 
بی‌نظیر  خود  نوبه‌ی  در  جنسی  اقلیت‌های  سایر  و  همجنس‌گرایان 

است.
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کشف پرنده تراجنسی در نیوزیلند 

کارمندان  نیوزیلند  خبرگزاری  گزارش  به  آ:   ژوپی 
این زیستگاه طبیعی پی برده‌اند که این پرنده با وجود 
از  نیز  را  نر  جنس  رفتار  ماده،  جنس  های   DNA
داراست.  را  دو جنس  پرهای هر  و  بروز می‌دهد  خود 
که  است  شخصی  اولین  منطقه  این  حفاظت  بازرس 
بلبردها  پرنده را کشف کرده است.  این  رفتار متفاوت 
به  که  هستند  اندام  کوچک  پرندگانی   )bellbird(
خاطر صدایشان چنین نامیده شده‌اند. پرنده‌ی تراجنسی 
را می‌خواند  ماده  و  نر  دو جنس  آواز هر  کشف شده، 
از  بلندتر  صدایی  ماده،  جنس  آواز  خواندن  هنگام  اما 
با وجود  پرنده  این  بروز می‌دهد.  از خود  ماده‌ها  سایر 
نر  جنس  رفتارهای  ماده،  جنس  DNAهای  داشتن 

مانند پروازهای جلب توجه را نیز انجام می‌دهد. 

است.  نر  جنس  مختص  که  دارد  رنگی  تیره  پرهای 
که مختص جنس  دارد  رنگی  سفید  پرهای  همچنین 
متخصص  یک   )Ben Bel(بل بن  است.  ماده 
پرنده‌شناسی، گفته است که چنین پدیده‌ایی غیرمعمول 
ایجاد شده  اختلال هرمونی  به خاطر  احتمالن  و  بوده 
بوچ  بل‌برد  لقب  طبیعی  پارک  این  کارمندان  است. 
با  زن  همجنس‌گرایان  برخی  به  که  )Butch|لقبی 

رفتارهای موسوم به مردانه داده می‌شود( داده‌اند.

گوگل »دوجنس‌گرا« را از فهرست کلمات هرز حذف کرد

ژوپی آ: گوگل کلمه دوجنس‌گرا را به تازگی از فهرست کلمات هرز حذف کرده است. با این تغییر، کلمه دوجنس‌گرا از امتیازی مشابه سایر 
مانند »حقوق دوجنس‌گرایان«، »حق فرزندخواندگی دوجنس‌گرایان«،  با جستجوی آن در گوگل، عبارات مشابه  و  برخوردار است  کلمات 
»دوجنس‌گرایی« و غیره نیز به کاربران پیشنهاد می‌شود همچنین پس از وارد کردن کلمه‌ی bisexual در جستجوی گوگل دیگر با اخطار 

»کلمه مخصوص بزرگسالان« روبرو نخواهید شد.
این تغییر در پی اعتراض گروه‌های دوجنس‌گرا روی داد که به خاطر وجود کلمه‌ی bisexual در سایت خود، در جستجوی گوگل رتبه کمی 

داشتند و به این ترتیب هیچ‌گاه در صفحه اول جستجو ظاهر نمی‌شدند.
گوگل پیشتر از این نیز حمایت خود را از اقلیت‌های جنسی نشان داده بود. بزرگترین حمایت شرکت گوگل کمپین »قانونی کردن عشق« 

)legalize love( است که از کشورها می‌خواهد حق ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت بشناسند.

لانا واچوفسکی از آشکارسازی می‌گوید

ژوپی آ: لانا واچوفسکی یکی از کارگردانان سه‌گانه مشهور ماتریکس، در کنفرانس 
خبری جشنواره فیلم تورنتو )تیف( خاطرات و تجربیات خود از آشکار سازی هویت 
جنسی‌اش در رسانه‌ها گفته است. وی با اشاره به نخستین باری که برای عموم 
کرده  سازی  آشکار   )New Yorker( نیویورکر  مجله  در  مقاله‌ایی  در  مردم، 

بود، گفت: »من نسبت به جامعه اقلیت‌های جنسی احساس مسئولیت می‌کردم، 
گرچه که ما همیشه راحتی را دوست داریم. همیشه به حیطه‌ی خصوصی خود 
بیشتر علاقه داریم. ما همیشه فکر می‌کنیم که مشهور بودن نه تنها کمکی به 
زندگی شخصی ما نمی‌کند که همیشه آن‌را سخت‌تر می‌کند. به همین جهت، این 
تصمیم‌گیری به شدت سخت بود«. لانا که طی یک دهه اخیر به خاطر رفتارها و 
نوع پوشش، یکی از پرحاشیه‌ترین فیلمسازان هالیوود به شمار می‌رفت، سرانجام 
یک ماه پیش به طور رسمی اعلام کرد که تحت یک عمل جراحی موفقیت آمیز 

توانسته جنسیت خود را به زن تغییر دهد.
وی پس از این اظهارات در خصوص آشکارسازی خود، به معرفی فیلم جدیدی که 

به همراه برادرش اندی واچوفسکی به نام ابر اطلس ساخته است پرداخت.
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ثبت یک مثلث عشقی در برزیل

سائو  ایالت  در  ازدواج  ثبت  دفتر  یک  بی سی:  بی 
پائولو در برزیل با ثبت یک مثلث عشقی جنجال‌برانگیز 
شده است. کلودیا دو ناسیمنتو دومینیگز ، رئیس این 
دفتر گفته است که یک مرد و دو زن می توانند در 
گفته  به  کنند.  زندگی  یکدیگر  با  خانواده  یک  قالب 
اما  ندارد.  وجود  پیوند  این  برای  قانونی  منع  هیچ  او 
این اقدام موجب برانگیخته شدن خشم برخی از گروه 
و  »نامعقول  را  آن  وکیلی  و  است  مذهبی شده  های 

غیرقانونی« خوانده است.
این سه نفر که از گفت و گو با رسانه ها پرهیز کرده 
با همدیگر در ریو دو ژانیرو  اند، در سه سال گذشته 
خود  میان  را  زندگی  مخارج  و  کردند  می  زندگی 
تقسیم می کردند. خانم دومینیگز گفت است که این 
که  اند  کرده  باز  مشترکی  بانکی  حساب  پیشتر  سه 
وی،  تی  گلوب  گزارش  اساس  بر  نیست.  غیرقانونی 
خبر  اما  درآمد،  رسمیت  به  پیش  ماه  سه  پیوند  این 
شبکه  این  گزارش  به  بنا  شد.  عمومی  هفته  این  آن 
که  حقوقدانی  باتیستا،  سانتوس  ناتانیل  تلویزیونی، 
برای تهیه مدارک این پیوند کمک کرده گفته است 
این  از  اقدام به منظور حفظ حقوق هر کدام  این  که 
آنها، صورت  از  یکی  متارکه  و  از مرگ  نفر پس  سه 

گرفته است.
پائولو  سائو  ایالت  در  توپا  درشهر  که  دومینیگز  خانم 
اقامت دارد، گفته است که این اقدام نشان می دهد که 
مفهوم »خانواده« تغییر پیدا کرده است. او گفت: »ما 
چیزی از خودمان اختراع نکرده ایم، فقط چیزی را به 
رسمیت شناخته ایم که پیش از این وجود داشته است. 
مهم نیست که )این نوع خانواده( بهتر است یا بدتر. 
اما برداشتی که از مفهوم خانواده در گذشته داشته ایم 

با چیزی که الان وجود دارد متفاوت است.«
اما رجینا بئاتریز تاوارس دا سیلوا، وکیل و رئیس کمیته 
بی  بی  به  برزیل  وکیلان  انجمن  در  خانواده  حقوق 
سی گفته است که این اقدام »نامعقول و غیرقانونی« 
ارزش‌ها و  است و »کاملا غیرقابل قبول و برخلاف 
اخلاقیات برزیلی است.« خانم دا سیلوا گفته است که 

قانون نخواهد گذاشت که این پیوند ادامه پیدا کند.
به  دومینیگز  خانم  سوی  از  پیوند  این  که  حالی  در 
دادگاه،  آیا  که  نیست  هنوز مشخص  اما  رسیده  ثبت 
از  و شرکت‌های خصوصی  رسانی  موسسات خدمات 
جمله شرکت‌های بیمه درمانی آن را می پذیرند یا نه. 
چند همسری و ازدواج همزمان با بیش از یک نفر در 

بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است.

رسمي  اسناد  از  را  »مادر«  و  »پدر«  واژه‌هاي  فرانسه 
حذف ميك‌ند

تنظيم  را  پيش‌نويس طرحي  فرانسه  دولت  رسيده،  گزارش‌هاي  اساس  بر  ایسنا: 
كردهك ه بر اساس آن واژه‌هاي »مادر« و »پدر« از اسناد رسمي حذف مي‌شود تا به 

اين ترتيب ازدواج همجنس‌‌گرايان در اين‌ك شور قانوني شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، به نقل از خبرگزاري آسيا، بر اساس 
گزارش‌هاي به دست آمده از خبر‌گزاري‌هاي مختلف، در اين پيش‌نويس آمده است: 
»ازدواج اتحاد دو نفر چه از كي جنس چه از جنس مخالف است!« در اين پيش‌نويس 
همچنين آمده است: به جاي‌ تمام واژه‌هاي »مادر« و »پدر« در قانون مدني از واژه 
»والدين« استفاده خواهد شد. اين پيش‌نويس هم‌چنين به هم‌جنس‌گرايان اين اجازه 
را مي‌دهد تا از حقوق برابر با ديگران براي به فرزندي قبولك ردنك ودكان برخوردار 

باشند.

راه‌اندازی رادیوی فارسی‌زبان برای اقلیت‌های جنسی

ژوبی آ: اقلیت‌های جنسی فارسی‌زبان 
همواره از کمبود منابع رنج برده‌اند. با 
مجلات  بودن  دسترس  در  وجود 
و  گفتگو  اتاق‌های  اینترنتی،  مختلف 
از  همگی  که  دوست‌یابی  سایت‌های 
طریق اینترنت در دسترس اقلیت‌های 
منابع  بیرون  دنیای  هستند،  جنسی 
اندکی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

رسانه‌ی  نخستین  کمان  رنگین  رادیو 
بر  است که علاوه  اقلیت‌های جنسی 
اینترنت، از طریق ماهواره و موج‌های 

کوتاه رادیویی در سراسر ایران قابل دریافت خواهد بود.
این رادیو که به تازگی پخش آزمایشی موفقیت‌آمیزی داشته،‌ از تاریخ سوم مهرماه 

پخش رسمی برنامه‌های خود را آغاز کرده است.
اعلام  آن،  راه‌اندازی  اصلی  انگیزه  رادیو،  این  بوکی  فیس  صفحه‌ی  گفته‌ی  به 
خواهد  مناسبی  بستر  رادیو  این  اینکه  از  جدا  است.  جنسی  اقلیت‌های  موجودیت 
رسانه‌ایی مخصوص خود  به  تا  ایران  در سراسر  اقلیت‌های جنسی  تمام  برای  بود 

دسترسی داشته باشند.
صدای رادیو دو بار در هفته، دوشنبه ها و جمعه ها، از ساعت ۸:۳۰ شب به وقت 
تهران، هر بار به مدت نیم ساعت از طریق موج کوتاه رادیویی )sw( 41 متر برابر با 

فرکانس ۷۵۳۰ کیلوهرتز پخش می شود.
صدای رادیو، دوبار از طریق ماهواره هاتبرد تکرار می‌شود. هر دوشنبه و جمعه از 

ساعت یازده شب به وقت تهران، از طریق ماهواره هاتبرد با مشخصات زیر:
12597 :Freq

¾ FEC
27500 Symbol rate
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چگونه یک دگرباش میتواند حرفهایش را به شعر بگوید؟

مقدمه
علاقه‌مند  پسر  یک  به  بار  اولین  برای  وقتی  دبیرستان  اول  سال 
و  داشتم  اطلاعات  گرایش جنسی  درباره‌ی  نه  که  بود  زمانی  شدم، 
آن  امثال  و  حافظ  و  که سعدی  دانستم  می  فقط  شعر؛  درباره‌ی  نه 
وجود دارند. ضمن اینکه به دلیل سیستم ناکارآمد آموزشی، به شدت 
از ادبیات و شعر متنفر بودم اما آن سال وقتی که چهارده پانزده سالم 
بود، از احساسات زیاد به همجنس خودم، شعری سرودم، شعری که پر 
از سادگی، نوجوانی و احساس بود، بدون هیچ پیچیدگی خاصی. امروز 
بعد از گذشت سالها، هنوز معتقدم که آن نوشته، حتی بدون هیچ وزن 
و قافیه ای شعر است. بعد از آن بود که بارها شعر سرودن را امتحان 
کردم. آن زمان برای سرودن، تنها به احساس عاشقانه نیاز داشتم. 

اشعار بی‌وزن و قافیه‌ی من ادامه داشتند تا اینکه یک روز در کلاس 
جبر، در زمان حل یک مسئله  شعری به ذهنم رسید، وقتی که دبیر 
از کنار میزم گذشت و همان چند بیت ناقص را دید، شعرم را  جبر 
گرفت و آن را با طبع و سلیقه ی خود تصحیح کرد و به من برگرداند، 
ها  مصراع  و  داشت  قافیه  و  وزن  داشت،  چهارچوب  حالا  من  شعر 
از  نیز در یک ورق دیگر نوشت و  را  اندازه بودند. مصراعی  به یک 
من خواست تا با رعایت  همه‌ی اصول شعر کلاسیک فارسی)وزن 
عروضی، قافیه، ردیف و آرایه و ...( آن مصراع را تبدیل به یک غزل 
کتاب‌های  که  شدم  مجبور  من  بدهم،  او  به  بعد  ی  جلسه  و  کنم 
ادبیات علوم انسانی را تهیه کنم و همه ی مبحث‌های مربوط به شعر 
کلاسیک فارسی را مطالعه کنم تا به اصول چکامه سُرایی  پی‌ببرم. 
برایم بسیار  از یک هفته هم برای تکمیل غزل زمان داشتم،  کمتر 
سخت بود اما توانستم تمام کتاب‌هایی را که تهیه کرده بودم بخوانم 
به شعر  دبیر جبرم نسبت  اما جواب  را هم تکمیل کنم؛  و آن غزل 
ناامید نشدم و حق  البته  بود »غزلت مصنوعی است!« من  این  من 
زمان  آن   ، بودم  ساخته  خالی  شعر  یک  فقط  من  که  چرا  بود  او  با 
دیگر تمام چیزها را راجع به شعر کلاسیک فارسی می دانستم، اما 
شعر  به  کردم  شروع  کنم.  استفاده  آنها  از  باید  چگونه  نمیدانستم  
خواندن، اولین کتاب شعری که خریدم، دیوان حافظ بود. آنقدر خوشم 
آمده بود که هر شعری را که میخواندم حفظ میکردم. وقتی حافظ 
از کلمات فارسی شدم  ارزشمندی  تمام شد، صاحب یک گنجینه‌ی 

مطمئناً  داد.  خواهم  توضیح  کلام،  گنجینه‌ی  درباره‌ی  آینده  در  که 
از همین طریق توانستم وزن‌های مختلف شعر فارسی را لمس کنم 
بافقی،  شُعرا رفتم؛ مولانا، جامی، وحشی  دنبال دیگر  به  با علاقه  و 
آنها   ِ ... و آخرین  منوچهری، رودکی، رهی‌معیری، پروین اعتصامی، 

سعدی، که خود را خدمت گزار او میدانم.
سالها گذشت و امروز می دانم که خیلی از بچه های دگر باش دوست 
چگونه!  نمیدانند  ولی  بگویند  شعر  خود  زندگی  از  مقاطعی  در  دارند 
درین نوشتار میخواهم نشان دهم که لازم نیست مثل من ، راه یک 
برای  از مدتی  بعد  کنید، شعر سرودن هم  را شصت ساله طی  شبه 
شاعر ، کاری آسان می شود که میتواند حتی بدون احساس قلبی  نیز 
شعری را آماده کند. گاهی  شعر سفارشی برای دوستانم میگویم که 
میخواهند به دوست دختر یا پسر خود بدهند و تنها مطالبی را در شعر 

می‌آورم که آنها میخواهند.
به آن  تکرار  و  تمرین  با  میتوان  شعر سرودن یک مهارت است که 
شعر  می‌تواند  باشد  داشته  را  لازم  ابزار  کس  هر  پس  یافت.  دست 
ابزار لازم و  بگوید، درین مطلب سعی من این است که خوانندگان 
کافی را برای سرودن شعر به دست آورند؛ در واقع هدف اثبات این 
مدعاست که شعر سرودن کاری بسیار ساده و هیجان انگیز است، چه 

بسا آثار ارزشمندی ازین طریق آفریده شود.

فصل اول: شعر چیست ؟

شعر را می‌توان به دو صورت قدیم و جدید تعریف کرد، مثلا ابن‌سینا 
و  موزون  اقوال  از  که  انگیز  خیال  است  سخنی  »شعر  گوید:  می 
متساوی- و نزد عرب مقفا- فراهم می شود«1.  و یا  خواجه نصیر 
طوسی در معیار الاشعار گفته که: »شعر به نزد منطقیان، کلام مخیل 
موزون باشد و در عرف جمهور کلام موزون و مقفا«2. در واقع عناصر 
وزن و قافیه و خیال در شعر بسیار اهمیت داشتند و اگر قطعه‌ای این 
ها را نداشت شعر به حساب نمی آمد و کم سوادی شاعر را می رساند. 
امروزه شعر را به گونه ای دیگر تعریف می کنند مثلا دکتر شفیعی 
کدکنی می گوید: »شعر گره خوردگی عاطفی اندیشه و تخیل است 
، شعر  تعریف  این  آهنگین شکل گرفته است«3. طبق  زبانی  که در 
چندان  وزن  و  قافیه  چهارچوب  یعنی  است  کافی  باشد  انگیز  خیال 
اهمیتی ندارد عده‌ای  آهنگین بودن شعر را برای آن یک امتیاز در 
نظر میگیرند عده‌ای دیگر هم نه! و کلا بنا به این اختلاف تاریخی و 

فرهنگی ژرف، نمیتوان تعریف واحد از شعر ارائه داد.

1. چشم انداز شعر امروز تاجیکستان ص 25
2. همان، ص24 و 25

3. چشم انداز شعر معاصر ایران ص26

این مطلب از کتابی که در آینده منتشر خواهد 
شد، آورده شده و بر اساس نیازهای مجله ، به 
صورت ژورنال، ویرایش شده است. امیدواریم 

که مورد توجه خوانندگان قرار بگیرد. 
آرش سِعدی
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آمدن   وجود  به  باعث  هست،  که  هرچه  از  تعریف  در  تغییر  این   
بنابرین  درین نوشتار   سبک‌های جدید شعری در زبان فارسی شد. 
سعی میشود که درباره ی هر دو نوع شعر فارسی یعنی شعر کلاسیک 
و نو، کلیاتی  در اختیار خواننده گذاشته شود. از نظر من شعر، متنی پر 
از احساس است که حرفی برای گفتن داشته باشد، حتی اگر مخاطب 

آن، یک نفر باشد.
قسمت اول را با شعر کلاسیک شروع میکنیم و پس از بررسی اجمالی 
های  قالب  از  گرفت.   خواهیم  فرا  را  گفتن  شعر  درست  طرز  آن، 
مختلف شعر کلاسیک بسیار حرف زده شده و علاقه مندان می توانند 
با رجوع به منابع مختلف و متعدد، اطلاعات زیادی را درین زمینه به 
دست آورند اما به صورت اجمالی چیزی که نیاز است خواننده بداند، 

درین نوشتار خواهم آورد.

ابن‌سینا »شعر سخنی است خیال انگیز که از اقوال موزون و متساوی- و نزد 
عرب مقفا- فراهم می شود«

اصطلاحات شعری
از  ادبیاتی،  پیچیده ی  تعاریف  با  را  نمیخواهم خواننده  نوشتار  درین 
مطلب زده کنم و به زبان ساده اصطلاحات شعری را که خواننده حتما 

باید آن ها را بداند تعریف و از آن مثالی می‌آورم.

واج: کوچکترین جزء زبان را واج می گویند مثل : »ب«، »ن«، »ء«، 
»       َ «. واج ها یا صدادار هستند یا بی صدا . واج های صدا دار 
عبارتند از » ِ ُ  َ)صدا دار ِ کوتاه(« و »آ  او ای )صدادار بلند(« و بقیه 
بی صدا هستند . لازم به ذکر است که  از بین حروف الفبا آنهایی که 
صدای مشابه دارند همگی یک واج هستند مثل واج »ز« که سرگروه 

گروه واجی »ز ظ ض ذ« می باشد.

هجا: از ترکیب چند واج یک هجا یا بخش  به وجود می آید . مثل: 
»با«، » دَر«، »آ)= ء+ ا («، » باش«. هجا ها در زبان فارسی الگوهای 
مشخصی دارند. مثل  الگوی ِ » بی صدا+ صدادار )با ، کی، زُ،...(«. 
این قسمت بسیار مهم است و تا آخرین شماره ما از هجا ها استفاده 
میکنیم. اصل آموزش شعر درین نوشتار بر اساس هجا بنا شده است 

پس باید خوب آن را فرا بگیرید. 
هجاها در زبان فارسی سه دسته ی کلی هستند: هجاهای کوتاه و 
هجاهای بلند وهجای کشیده  هر کدام الگوهای خودشان را دارند :

و  میدهیم  نشان  انگلیسی(  یوی   (U علامت   با  که  کوتاه:  هجای 
الگوهای زیر را شامل می شود :

1( واج بی صدا + صدادار کوتاه : بُ ، دِ ، نوُ )= جدید(، سه 
2( واج بی صدا : ک ، ل ، خ ، ت

 هجای بلند: که با علامت - ) خط تیره ی بزرگ( نشان می دهیم و 
شامل الگوهای زیر می شود :

3( واج بی صدا + صدادار بلند : بی، رو،کا 
ـــل  ُـ 4( واج بی صدا + صدادار کوتاه + بی صدا : دَر، قِر، کـــ

 و بقیه ی هجا ها که آنها هم بلند هستند ولی در شعر استفاده نمی 
شوند و فقط در زبان فارسی معیار از آنها استفاده می شود:
5( واج بی صدا + صدادار بلند + بی صدا : کار ، روز ، بیل 

6( واج بی صدا + صدادار کوتاه+ بی صدا + بی صدا: گشت، کشت، 
دَرز ، خورد 

7( واج بی صدا +صدادار بلند+ بی صدا+ بی صدا:  کاشت ، ریخت 
8( واج بی صدا + صدادار کوتاه +بی صدا + بی صدا + بی صدا: تَمبر

نکته 1: واج ها  جدا از حروف الفبا هستند و اصلا شکل ظاهری آن 
ها اهمیت ندارد، آنچه که تلفظ شود واج محسوب می شود. مثلا در 
کلمه ی »خانه« هجای دوم یعنی »نه« چون »ن ِ « خوانده می شود 

پس الگوی معادل آن، شماره ی 1 است نه 4.
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نکته 2: در همه ی این هشت الگو چیزی که مشخص است این 
است که هیچ هجایی در زبان فارسی با  واج صدادار شروع نمی شود. 
ممکن است سوال مطرح شود که پس کلماتی چون آب، آتش، اوره 
و امثال آنها چه الگویی دارند؟ این کلمات ظاهرا با حرف صداردار 
بلند شروع شده اند ولی در ابتدای آنها »ء« قرار دارد؛ »آب= ء ا ب«، 
»اوره= ء او ر ِ «. پس خود واج »آ« به تنهایی یک هجا هم می باشد 

که الگوی شماره ی 3 را دارد.

نکته ی 3 : واژگانی مثل بیابان ، خان، کیان ، دگرباشان و ... که به 
»ا +ن« ختم می شوند، در هجا بندی واج »ن« اختیاریست و اغلب 

شمرده نمی شود به الگوهای زیر دقت کنید:
بیابان= بی + ا + با )+ن که حذف می شود و شمرده نمی شود( =بیابا

خان= خا 
دگرباشان = دِ + گر + با+ شا = دگرباشا

در بیت زیر  واژه ی »بیابان« با واژه ی »بیابا« از نظر  الگوی هجایی 
در شعر یکسان است:

در بیابان گر به شوق کعبه زد خواهی قدم
سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

این کلمات  واج صداداری قرار بگیرد  »ن« حذف  از  بعد  چنانچه 
نمی شود مثل :

 بیابان ِ بی آب و علف
خان ِ خانه = خا + ن ِ+ خا + ن ِ

دگرباشان ِ ایرانی 
گاهی اوقات شاعران کلماتی چون خار ، بار، ویار و ... را که به » ا+ر« 
ختم می شوند با همین قاعده تبدیل به خا ، با، ویا و ... می کنند ، 
گرچه امروزه کسی به خاطر این موضوع مجازات نمی شود ! و هر 
کس شیوه ی خود را در شعر گفتن دارد ولی در کل این عمل جایز 
نیست و حذف واج فقط برای »ن« اتفاق می افتد در غیر این صورت 

شاعر از اختیارات شاعری استفاده کرده است .

نکته ی4: هجای کشیده در شعر را معادل یک هجای کوتاه و یک 
هجای بلند در نظر میگیریم )یعنی در شعر هجای کشیده نداریم، از 
همین رو  همه ی هجاها  در دسته های کوتاه و بلند خلاصه شد.(

ممکن  است.  زبان  معنادار  واحد  کوچکترین  لغت(:  )کلمه،  واژه 
است. یک هجا و یا چند هجا داشته باشد، مثل واژه های » اقلیت«، 

»دگرباش«، »همجنس گرا«.

اقلیت: چهار هجایی
دگرباش: سه هجایی

قافیه: واژگانی هستند که کمِ  کم،  هجای پایانی آنها یکسان است و 
بسته به قالب شعر در آخر هر مصرع می آیند. مثل »بار ، کار، زار، مار، 
خار، دار ، یار و ...« یا » فاصله ، حوصله ، گِله ،  چلچله و ...«. ممکن 
باشد مثل »کاشت، داشت،  آنها یکی  پایانی  یا سه هجای  است دو 
برداشت، بگذاشت و ...«  ممکن است کلا کلماتی شبیه هم باشند اما 
معنای آنها باید با هم فرق کند مثل »شیر ) نوشیدنی(، شیر)حیوان(« 
یا »بادیه )بیابان(، بادیه)کاسه(« یا »)زبانم( گرفته، )نقشه ام( گرفته«
نمیکنند  قدیمی خیلی سخت گیری  قواعد  در  امروزه دیگر شاعران 

سبک  اصطلاحا  و 
نئوکلاسیک را به وجود 
آورده اند .  پس گاهی 
واژگانی  می شود  دیده 
ارز«  و  عرض   « چون 
یا »مریض و غلیظ« با 
 ، شوند  می  قافیه  هم 
در صورتی که در قدیم 
کلمات از نظر نوشتاری 
پایانی  هجای  باید  هم 
آنها مثل هم می بود.

ردیف: واژه یا واژه هاییست که بعد از قافیه می آید  و مثلا در یک 
غزل در همه ی بیت ها تکرار می شود.4   

مثل » دلبر سودابه ی من ، مهتابه ی من ، دست به آفتابه ی من 
، هیکل غرقابه ی من ، روغن مایتابه ی من » که در همه ی این 
ترکیبات واژه ی »من« ردیف به شمار می آید. یا مثل »آید همی« 
در این بیت رودکی:  »بوی جوی مولیان آید همی / یاد یار مهربان 

آید همی«.
به شعر می‌بخشد. طول هر  قافیه  است که  شکل ظاهری   : قالب 
آرایش مصرع‌ها،  ابیات،  تعداد  مصرع، چیدمان هجاهای هر مصرع، 
قافیه آرایی آنها و حتی عاطفه انتقالی شاعر به خواننده دیگر عوامل 
تعیین کننده قالب ظاهری شعرند.5 شعر کلاسیک فارسی دارای قالب 
میکند.  تعیین  را  شاعر  چهارچوب  واقع  در  که  است  فراوانی  های 
های  قالب  و  است  غزل  فارسی  شعر کلاسیک  قالب  ترین  معروف 
دیگر عبارتند از مثنوی ، دوبیتی ، رباعی ، قصیده ، قطعه ، بحر طویل 

، مستزاد ، مسمط ، ترجیع بند ، ترکیب بند، چهارپاره ، تک بیت.
امروزه البته قالب های دیگری هم به وجود آمده مثل : غزل-مثنوی 
یعنی شاعر غزل و مثنوی را با هم در می آمیزد و کلا دیده می شود 
که تنها چیزی که نباید به هم بریزد وزن شعر است مگرنه کسی دیگر 

در قالب و قافیه از شاعر ایرادی نمیگیرد.
در شماره ی بعد قالب های شعر کلاسیک را معرفی میکنیم و ادامه‌ی 
مطلب را با هجابندی چند بیت شعر ادامه میدهیم. امیدوارم که در دو 

ماه آینده خواننده ، خوب مطالب این  شماره را فرابگیرد.

به  هم  دیگری  های  قالب  البته  امروزه 
وجود آمده مثل: غزل-مثنوی

 یعنی شاعر غزل و مثنوی را با هم در 
می آمیزد و کلا دیده می شود که تنها 
چیزی که نباید به هم بریزد وزن شعر 
و  قالب  در  دیگر  کسی  مگرنه  است 

قافیه از شاعر ایرادی نمیگیرد.

1646 .۹۶۴-۰۰-۰۱۶۴-‎۳ 4. محمد معین. فرهنگ‌نامه فارسی )جلد دوم(. چاپ نهم. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵. ۲۶۱۸. شابک 
 ISBN( انسانی  ادبیات و علوم  بیان و بدیع(.وزارت آموزش و پرورش. سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه. ۱۳۸۴. رشته  ادبی)قالب‌های شعر،  آرایه‌های   .5 
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- سفید یا سیاه؟
- سفید.

چرا می گویند بالاتر از سیاهی رنگی نیست؟
سفید به رنگ برف

برفی که سرما و گرما را با هم دارد
بیرون سرد و زیرش گرم، درین بیرونی و سردی پی او می گردم

سردی اینجا اینقدر زیاد است 
که خون را در تنم منجمد می کند

لباس اسکیمو به تن می کنم و قصری از یخ می‌سازم
اصلا قصر هم نمی سازم؛

 تو باشی گرمای‌ تن و قدرت زندگانی را باز می‌یابم
فقط بیا!

تو نیز درین یخستان پی من می گردی؟
میدانم که می گردی...

باید بگردی! بلاتکلیفی بدترین عذاب دنیاست
انگار در یک چهار دیواری که در طبقه ی خداامُ است،

ساختمانی قدیمی و فرسوده که در و پنجره‌ی آن را تیغه کشیده‌اند
گیر کرده‌ام.

بیا قراری بگذاریم
نیم، دیوار را بکَنیم، حتی با ناخن َـ بیا بک

روزی به هم خواهیم رسید
هرچند سال که باشم،

می کَنم.
بازیار

»به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من«

روزی آیم به سراغ تو ولی 

با دلی پر از درد

تو چه دانی که درین سوی زمان

چه خبرهاست هنوز

عشق خوبان همه در زنجیرند

جمع یاران همه در زندانند

تا یکایک سوی تو بشتابند

و تو تنها نیستی

پشت آن سوی زمان

آدم اینجا تنهاست...

بازیار

بازیار برای ما دو شعر فرستاده است. اگر او هر تعداد 
دیگر مطلب، از شعر و قطعه ادبی گرفته تا داستان و 
مقاله علمی فرستاده بود، ما در اقلیت چاپ می کردیم. 
اقلیت برای چاپ مطالب اقلیت هیچ محدودیتی ندارد. 
یا حتی  و  از داستان  و چه  بگوید  از دل  قلم شما چه 
مورد  و  داشته  اهمیت  اقلیت  برای  شخصی  نظر‌های 

احترام است.

نوشته  آن  در  که  کلوپی  است.  کلوپ  یک  اینجا 
در  فکری  مختلف  سلایق  از  نوشته  می‌خوانیم. 
قالب‌های مختلف نوشتاری. اینجا هر اقلیت جنسی 
می‌تواند بنویسد. او می‌تواند خاطرات‌اش را بگوید 
فرقی  کند.  بیان  را  احساسات‌اش  شعری  در  یا 
همجنسگرای  یا  است  مرد  همجنسگرای  نمی‌کند 
فقط  دوجنسگونه‌گرا،  یا  است  دوجنسگرا  زن، 
شود.  خوانده  اقلیت  در  تا  باشد  اقلیت  است  کافی 
ایرانی  جنسی  اقلیت‌های  همه‌ی  صدای  می‌خواهیم 
باشیم. پس باشگاهی در دل مجله به راه انداختیم 
تا همه اقلیت‌های جنسی ایرانی را گرد هم بیاوریم. 
قلم با نوشتن از روزگارمان و  بیاییم در این کلوپ ِ 
گفتن از تلخی‌ها و شیرینی‌های زندگی اقلیتی خود، 

از احوال یک‌دیگر با خبر شویم. 
فقط کافی است بنویسید و به نشانی ما ارسال کنید

AghaliatMagazine@Gmail.com
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تو احساسات پیچیده ای داری...

من و تو بر روی یک تخت دو نفره، صدای آهنگ مورد علاقه ات، 
نسیم خنکی از لای پنجره، صورتمان را نوازش می‌کند، رو به سقف، 
آسمان  اتاقم  ندارد. سقف  من سقف  اتاق  اما  ایم؛  خوابیده  کنار هم 
نگاه می کنم دستم در  به آسمان که  است، همان آسمان پرستاره. 
دست توست. می‌بینی ستاره ها برایمان چشمک می زنند؟ ستاره ها 
را می بینی؟ میبینی برایمان چشمک می زنند؟ نکند حسودی شان 
می شود؟ به عشقمان! عشقی که مردم زمین هنوز آن را نفهمیده اند 
که چه بود و همین شد که مارا از خود راندند ولی مهم نیست. عشق 
ما از آسمان نیامده اما آسمانی تر است، عشق ما سقف ندارد و همین 
هم شده که ستاره ها آرزوی داشتنش را دارند. نگاه آزار دهنده ی 
مردم »سقف زمین« را فراموش کن. بالا را نگاه کن! خدا هم دارد به 
ما تبسم می زند. کلمات را می‌بینی؟ در لبخندش! نمی بینی؟! صبر 

کن می‌گویم؛ صبر کن می گویم چه می‌گوید:
دیشب که کنارم خوابت برد، همینطور که خوابیدنت را نگاه میکردم، 
چشمانم تار شد. مثل یک آرام بخش قوی آرامم کردی .به رویا رفتم. 
روی نیمکت پارکی نشسته بودم، همان جایی که اولین بار دیدمت و 

چشمانم به چشمانت افتاد و انگار زیر لب جمله ای گفتی ... .
می‌داند.  را  هایم  سوال  جواب  کردم  حس  نشست.  کنارم  پیرمردی 
او پرسیدم: شما می‌دانید آن روز آن  از  ناخودآگاه  نمی‌دانم چرا ولی 
پسر زیر لب به من چه گفت؟ پیرمرد پرسید: چه صدایی‌ست که وقتی 
می‌آمد  بیرون  دهانم  از  ناخودآگاه  ها  کلمه  آرام می‌شوی؟  میشنوی 
که گفتم: صدای بال زدن مگس! وقتی از نزدیک و با دقت گوش 
می‌دهم، روحم را نوازش می‌کند. پیرمرد گفت: فقط کسی می‌تواند از 
صدای بال زدن مگس لذت ببرد که احساسات پیچیده و خاصی داشته 
باشد. خدا بعضی از انسان ها را این گونه آفریده، با احساساتی پیچیده.
ادامه داد: دیگران این احساسات را نمی‌فهمند چون در توانشان نیست. 
فقط خود احساس‌هایت تو را درک می‌کنند. شاید فکر کنی در این 
دنیا تنها خواهی ماند، ولی غمگین مباش. به دیگران بگو. از احساست 
بگو. درک نخواهند کرد اما بعضی هایشان به احساست احترام خواهند 
گذاشت. در عوض کسانی هستند که مانند تو احساسات پیچیده دارند؛ 
آنان کسانی هستند که تو را درک می‌کنند. کسانی که یاد تو آن‌ها را 
روشن نگه می‌دارد و یاد آن ها تو را. آن روز آن پسر زیر لب گفت: تو 
احساسات پیچیده‌ای داری، تو خاصی. تو برای پرواز کردن، کسی از 

جنس خودت را می‌خواهی.
بودی  را بسته  بودی. چشمانت  باز کردم. کنارم خوابیده  را  چشمانم 
ولی برای من چشمانت همیشه باز است. همان چشمانی که آن روز، 
احساساتم را به من فهماند. چشمانت به قدری زیباست که شب ها 
هم نباید آن ها را ببندی.  ستاره ها از چشمک زدن خسته می شوند. 
صبح می شود و دوباره مردم به زندگی ما حسادت می کنند. زندگی‌ای 

که آنان نیز حسرت داشتنش را دارند.

نیما سروش

شارژ تلفنم تموم شد

-کجا میری؟
تعجب و عصبانیت توی صدای بابام بود اما بدون توجه بهش با همون 
شلوارک و دمپایی زدم بیرون. فقط به یک نخ سیگار و دوتومن شارژ 
فکر می کردم. تا آروم بشم،  تا بهش زنگ بزنم. سرکوچه با دیدن 
ذهن  و  مکالمه  ساعت  نیم  و  یک  شدم.  ساعت  متوجه  بسته  مغازه 
درگیر، عبور زمان رو ازم گرفته بود. حالا مجبورم با همین شلوراک 
و دمپایی تا سر خیابون اصلی برم. مثل همیشه مغازه اکبر آقاست که 

یک ِ شب به بعد هم بازه.
-سه نخ وینستون عقابی بده.

با  بگیرم.  وینستون  پاکت  یه  ندارم  دوست  داشت.  نخی  مگنا  فقط 
همون فندک ِ آویزون ِ در ِ مغازه یه نخ آتیش میزنم و بهش زنگ 
میزنم اما جواب نمیده. از خودم می پرسم چرا جواب نداد؟ به خودم 
دلداری میدم. شاید تو این ده دقیقه خوابیده، شاید هم حوصله بحث 
نداره، نمی دونم. می پیچم توی کوچه مون و یکباره با دیدن سایه یه 
نفر تو کوچه خشکم میزنه. با صدای پسرونه ای میپرسه: »ترسیدی 
داداش«. از تو تاریکی درمیاد و صورت سفیدش مثل منبع نور برق 
میزنه. ادامه میده: »آتیشتو میدی؟«. سیگارمو میارم جلو تا سیگارشو 
روشن کنه. دستش رو میزاره رودستم و سیگارشو روشن میکنه. داغی 
خاصی پوست دستمو می سوزونه. می‌پرسه: »تو هم آقات نمیدونه 

سیگاری ای؟«. یه پوز خند میزنم و تکیه میدم به دیوار.
-سیگاری سیگاری که نیستم.

کف پای راستمو میزنم به دیوار، اونم رو پاهاش میشینه زمین. میگم: 
»امشب داغونم. این اولین باریه که واسه خودم سیگار میگیرم. تا الان 
با بچه ها کشیدم«. میزنه زیر خنده و میگه: »پس از الان سیگاری 
هستی«. منم می خندم. بعد به شوخی میگم: »پس خلافتو میاری 

تو کوچه ما«.
- آقام می دونه ولی جلوش نمی کشم.

شد  دعوا  ساختمونشون  تو  که  شبی  اون  نپرسیدم.  اسمشو  حالا  تا 
دیدمش. از اون موقع به بعد سلام و علیک داریم. همیشه موهاشو 
فشن می کنه اما امشب با این موهای بهم ریخته و شلوار کردی یه 
جور دیگه شده. سر شونه و بازوهاش از رکابی پاره و کثیفش به من 

هیجان میده.
-راستی اسم منو میدونی؟ رضا

می خنده و میگه: از کجا بدونم؟ منم امیر
با صدای اس‌ام‌اس گوشی رو از جیبم می کشم بیرون. خودشه، نوشته 
از روز اولی که  اما چند شبه دارم بهش فکر می کنم.  »الان گفتم 
باشم،  وفادار  تو  به  تونم  نمی  داشتم.  رو دوست  دیگه  دیدمت یکی 

ببخشید و خواهش می کنم همین جا تمومش کن«.
هنوز پاییز نشده اما لرز گرفتم. بدون مقدمه بهش میگم: »میشه منو 
بغل کنی«. دستاشو میندازه دور گردنم و با صدای گرم و عاشقونه‌ای 

می‌گه: »بیا بغل خودم«.
شایان
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مگر کم دیده‌ام؟

از تو نامردی مگر کم دیده‌ام ؟
تلخی و سردی مگر کم دیده‌ام؟

گفته بودی باز میگردی ولی
برنمی گردی، مگر کم دیده‌ام؟

ای دو دیده ، پشت آن زیبا پسر 
گریه می کردی مگر کم دیده‌ام؟

با ملامت ها مگر کم ساختم ؟
حس همدردی مگر کم دیده‌ام؟ 

صورتم را در درون آینه
غوطه در زردی مگر کم دیده‌ام؟ 

پیش من از دیگران ای خوب ِ من 
دلبری کردی مگر کم دیده‌ام؟ 

»آرش سِعدی! به حکم جِلب دِل 
تحت پیگردی«، مگر کم دیده‌ام؟

آرش ِ سعدی

روزی که به هم می رسیم )نقطه(

روزی که به هم می رسیم شاید خالی باشیم از هیچ
و پر باشیم از هم ، مهم نیست

من همواره سنگی هستم
با یک قطره آب روی صورتم

که از خشکی به این شکل درآمده ام
و این قطره نمی دانم چه قدر می کشد 

تا در من فرو رود
شاید هم بخار شود

شاید هم بلغرد و بریزد.
حتی اگر در رودخانه ام بیاندازی،

حالا برای لذتی که می بری یا برای لذتی که می برم
باز سنگم

باز از اشکی، احاطه از آبم.
در زیر آب ترا نزدیک تر می بینم، انگار که متمایل تری

بزرگترین منت روزگار  بر من 
این است که ، کوچکم و سبک

نه می توانی با من گردو بکشنی، نه شیشه ی همسایه را
شاید زیر پایه ی چهارم میزت که کوچکتر است 

بگذاری ام
شاید هم لای پنجره ی اتاقت تا بسته نشود.

من لیستی از دوستان توام که تو در تنهایی ات
نمی دانی به کدامشان، زنگ بزنی

من به تو نزدیک ترم که تو آنها را در من می بینی
تو به من نزدیک تری که ترا بی آنها می بینم

نزدیکی تو از من، از نزدیکی من از تو، اگرچه بزرگ تر است
اما تو در نهایت ، دوستان جدیدت را باز به من اضافه می کنی.

من لکه های آینه ی توام، که هر چه تلاش می کنی که مرا پاک 
کنی با ها کردن

من اراده ی خودم را امتحان می کنم
تو بی من شاید که زیباتر باشی

اما
من بی تو فقط لکه ی روی آینه ام

سالهاست که من در شکل های مختلف با تو دمخور بوده ام
بیا که امروز روزی ست که ما باید به هم برسیم.

آرش سِعدی

نوشته شما  کند.  نمی  ویرایش  را  ای  نوشته  اقلیت 
بدون ویرایش در اقلیت چاپ می شود به شرط آنکه 
به رویکرد مجله، که در سرمقاله به آن اشاره شد، 
توجه داشته باشید. »از انتشار مطالب صرفا سیاسی 
عموم  برای  اقلیت  کرد.  خواهیم  خودداری  دینی  و 
مردم نوشته خواهد شد، بنابرین مجله مطالب حاوی 

پورن را نیز بر نمیتابد«. 
برای ارسال نوشته خود تنها از طریق رایان نامه زیر 

اقدام کنید:
AghaliatMagazine@Gmail.com
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جامعه شناسی جنسیت

پیش گفتار
زمانی که درمورد همجنسگرایی و مسائل مبتلابه آن صحبت می‌کنیم، 
داشت.  توجه  فمینیسم  مسائل  و  نظریات  به  باید  چیز  هر  از  پیش 
درواقع آنها همان راهی را پیموده اند که ما امروزه در آن قرار داریم 
آنیم. هرچند  نیز خواهان  ما  که  دارند  را  آرمان‌هایی  تقریبا همان  و 
جمعیت  می‌آید  نظر  به  و  شوند  نمی  محسوب  اقلیت  جزو  زنان  که 
مردسالارانه  دید  خاطر  به  اما  باشند،  داشته  مردان  از  هم  بیشتری 
ای که نه تنها مردان، بلکه بسیاری از زنان نیز تابع آن هستند، جزو 
اقلیت محسوب می‌شوند؛ اقلیتی که از اکثریت بیشتر است. اما زنان 
تنها اقلیت مطرح در بحث‌های جامعه‌شناسی و به تبع آن مطالعات 
فرهنگی نیستند، امروزه به خاطر تمِِ غربی اینگونه بحث‌ها، سیاهان، 
همجنسگراها/تراجنسیتی‌ها و دگرمذهب‌ها )به ویژه غیر مسیحیان در 
جهان غرب مانند یهودیان( هم جزو لاینفک آن به حساب می‌آیند. 
پس قبل از هرگونه بحث جامعه شناسانه بر سر همجنسگرایی باید 

نگاه اِختصاصی این علم را در مورد جنسیت دانست.

جامعه شناسی جنسیت شاخه برجسته ای از جامعه شناسی عمومی 
است. از سال ۱۹۵۰ میلادی بخشی از ادبیات دانشگاهی و گفتمان 
عمومی با استفاده از جنسیت برای درک و پیش بینی )و خودشناسایی( 
در  مشخصا  اصطلاح  این  شد.  مطرح  فرد  یک  زنانگی  یا  مردانگی 

نوشته‌های مانی1  و در ۱۹۵۵ بیان شده:
»اصطلاح نقش جنسیتی به معنی تمام آن چیزهایی است که یک 
شخص از خود بروز می‌دهد و یا خودش را به ترتیب به عنوان پسر/
مرد، و یا دختر/زن می‌شناسد. این موضوع شامل جنسیت و یا حس 

تمایلات جنسی است، اما تنها به آن محدود نمی‌شود.«
ویژگی‌های  شامل  واقع  در  است،  پیچیده  بسیار  فردی  جنسیت 
قبیل ظاهر، گفتار، حرکت و عوامل دیگری است که  از  بی‌شماری 

صرفا به جنسیت بیولوژیکی محدود نمی‌شود.
جوامع همواره تمایل داشته‌اند که جنسیت هر کسی را به عنوان مرد/
زن و درواقع در سیستمی دودویی مطرح کنند. البته برخی از جوامع 
نقش جنسیتی سومی نیز دارند، به عنوان مثال، سرخپوستان آمریکایی 

مردم »دو-روحی« و در هند هیجراها2  را بیان می‌کنند.
که  دارد  آن  سر  بر  بحث  جنسیت«  »جامعه‌شناسی  دیگر  بیان  به 
جنسیت تا چه حد یک ساخت اجتماعی و یا ساختار بیولوژیکی است.

دوموزی

نظریه فمینیستی3
در طول دهه ۱۹۷۰، هیچ اجماع نظری بر سر چگونگی به کارگیری 
اینگونه اصطلاحات وجود نداشت. در کتاب »مردانه/زنانه یا انسان«4 
ویرایش سال ۱۹۷۴ از اصطلاحات »جنسیت ذاتی«5 و »نقش جنسی 
را آموخته«6  استفاده شد، اما در نسخه ۱۹۷۸ اصطلاحات »جنس«7  
نوشته‌های  بیش‌تر   ،۱۹۸۰ سال  در  شد.  جایگزین  »جنسیت«8  و 
اقتباسی  صفات  برای  تنها  »جنسیت«  از  استفاده  در  فمینیستی 

جامعه‌فرهنگی توافق داشتند.
فمینیسم طرفدار برابری اجتماعی زنان و مردان و مخالف مردسالاری 

و تبعیض جنسی است.
استعدادها  توسعه  در  افراد  که  است  اعتقاد  این  بر  لیبرال  فمینیسم 
دنبال  به  افراد  صورت  این  در  باشند.  آزاد  باید  خود  منافع  جمع  و 
هستند.  خود  جامعه‌ی  در  موانع  بردن  بین  از  با  برابری  گسترش 
اندیشه می‌پردازد که سرمایه‌داری به  این  به  فمینیسم سوسیالیستی 
تقویت مردسالاری و تمرکز ثروت و قدرت در دست عده کمی منجر 
شده است. در این صورت باید ساختار خانواده سنتی را با یک انقلاب 
که  باورند  این  بر  آنها  رادیکال،  فمینیسم  در  کرد.  جایگزین  جمعی 
پدرسالاری به قدری در جامعه ریشه کرده است که حتی یک انقلاب 
جامعه‌شناختی هم نمی‌تواند به آن پایان دهد؛ در نتیجه جامعه باید 

جنسیت خود را از بین ببرد.

زبانهای غیر از انگلیسی
و   »sex-لغت »جنس دو  هر  فرانسوی(  البته  )و  انگلیسی  زبان  در 
شوند،  جایگزین  نمی‌توانند  که  مواردی  در   »gender-جنسیت«
استفاده می‌شوند )مانند آمیزش جنسی، رابطه‌ی مقعدی، روابط جنسی 
ایمن، کارگر جنسی، برده‌داری جنسی( که البته مربوط به وام‌گیری 
بسیار وسیعی است از اصطلاحات زبان لاتین که در این زبان‌ها صورت 
گرفته. در زبان‌های دیگر، برای مثال آلمانی که خودم به آن آشنایی 
مفاهیم  این  دوی  هر  به  اشاره  برای   Geschlecht کلمه  دارم، 
)جنس دستوری و جنس بیولوژیکی( استفاده می‌شود که ایجاد تمایز 
بین جنس و جنسیت را به ویژه در مفاهیم انسان‌شناسی/جامعه‌شناسی 
دشوار می‌کند. در برخی از زمینه‌ها، آلمانی، همچون زبان فارسی از 
را  تمایز  این  تا  است  کرده  اتخاذ  را   gender وام‌واژه‌ی  انگلیسی 
 Geschlechtsidentitaet نشان دهد. گاهی اوقات هم کلمه‌ی
واقعی  معنای  به  را  آن  )اگرچه  می‌شود  استفاده  جنسیت  عنوان  به 
Geschlecht هم  و  معنی »هویت جنسیتی« می‌دانند(  به  کلمه 
»جنس« را بیان می‌کند. همین مشکل، و شاید بیش‌تر از آن را هم

Money .1 
 Hijras .2، مردان زنانه‌پوشی هستند که حتما هم نباید تراجنسی باشند، بلکه ممکن است پسربچه‌های دگرجنسگرای بی‌خانواده و بی‌سرپرستی باشند که توسط 
دیگر هیجراها بزگ شده باشند. اینها معمولا شغل‌های جنسی را تقبل می‌کنند و یا در گذشته به عنوان خواجه به کار گرفته می‌شدند. هیجراها امروزه هم در شبه 

قاره‌ی هند وجود دارند و البته به خاطر مسائل مدرنیسم دیگر آن شأن و منزلت گذشته را ندارند و اقلیتی تحت ستم‌اند.
learned sex roles .6      					     Feminist Theory .3

sex .7      		  Masculine/Feminine or Human .4‌
gender . 8      		        			     innate gender .5
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در زبان‌فارسی داریم. کلمه‌ی »جنس«، برای مفاهیم بسیار نزدیکی 
را  مفهوم  همان  تقریبا  هم  »جنسیت«  حتی  و  می‌شود  استفاده 
این  از  رایج است که  بیش‌تر  آلمانی  دربرمی‌گیرد! همانگونه که در 
 biologisches Geschlecht :اصطلاحات دوگانه استفاده شود
و  جنسی  هویت  برای   Geschlechtsidentität جنس،  برای 

Geschlechterrolle برای نقش‌های جنسیتی و غیره.

رسانه‌های ایالات متحده
انتقاد  که  چیزی‌ست  امروزه  امریکا  رسانه‌ای  و  تبلیغاتی  هجمه‌ی 
رسانه‌های  است.  برداشته  در  رسانه‌ها  دیگر  از  حتی  را،  بسیاری 
از طریق چاپ،  را  جامعه  در  نابرابری جنسیتی  از  بازتابی  امریکایی 
تمامی  گفت  می‌توان  می‌دهند.  ارائه  موسیقی  و  تلویزیون  تبلیغات، 
رسانه‌ها تحت تاثیر ایده »اسطوره زیبایی«  قرار گرفته و البته آن را 
تقویت کردهاند. »اسطوره زیبایی« بحثی است که در کتاب نائومی 
استفاده  زنان  علیه  زیبایی  تصاویر  چگونه  اینکه  شده،  بیان  وُلف  
می‌شوند، که در واقع اشاره دارد به استانداردهایی غیر واقعی برای 
به عنوان  به تصویر کشیدن مردان  از طریق  زیبایی زنان. رسانه‌ها 
جنسیتی غالب به استمرار این ایده کمک کرده‌اند. در واقع مردان و 
زنان توسط رسانه‌ای که ابُژه‌گر مردانگی است و سرکوب‌گر زنانگی 
البته مردانی که به رده دگرجنس‌هنجاری   تحت تاثیر قرار دارند، و 

نیافتاده‌اند.

ستم و فشار
مردان و زنان، هر دو در رسانه‌ها مورد ستم هستند. زنان از طریق 
موسیقی‌ای که در مورد خشونت، بی‌اعتمادی، و حقارت کلی نسبت 
رسانه‌ها  طریق  از  مردان  به  همچنین  ستم‌اند.  تحت  آنهاست،  به 
فوق‌العاده بودن مردانگی، حساس بودن نسبت به آن، جنسیت خشن، 
و دارا بودن جسمی قوی آموزش داده می‌شود. فرم‌های دیگر رسانه‌ای 
تبلیغات،  در  مردانه  فوق‌العاده  شکلی  کشیدن  تصویر  به  با  اغلب 
خصوصا تبلیغات آبجو است. این اشَکال مردان را تشویق می‌کند به 
ظلم و ستم بر دیگری‌ای که از آرمان‌های دگرجنس‌مردانگی  تبعیت 

نمی‌کند.

ابُژه پردازی زنان
به تصویر کشیده شده‌اند.  به عنوان شی  ابژکتیویزه و  زنان معمولا 
نشان  این  مانند  و  ابُژه  به  تبدیل  زنان  رسانه  و  تبلیغات  طریق  از 
داده می‌شوند، که عواقب بسیاری برایشان دارد. عزت نفس پایین، 
اختلالات خودویرانگری و این ایده که زنان وابسته به مردان هستند
به این معنا است که زنان را تشویق به یکبارمصرف‌بودگی و قابل 

کنترل‌شدگی می‌کند.

جنسیت در محل کار
زنان و مردان دچار انواع متفاوتی از تحرکات در محیط کار هستند. 
زنان در محیط کاری‌شان معمولا تمایل دارند یک سقف شیشه‌ای  
را تجربه کنند. مردان هم به طور سنتی از مشاغلی مانند پرستاری، 
آموزش در مدارس ابتدایی، و کارهای اجتماعی به واسطه‌ی حضور 
زنان دور نگه داشته می‌شوند، چرا که مایل به تجربه‌ی »پله برقی 
شیشه¬ای«  هستند! همچنین شکاف دستمزد جنسیتی بین زنان و 
مردان وجود دارد؛ زنان به میزان ۲۳درصد حقوق پایین‌تری نسبت به 

مردان دریافت می‌کنند.
دلیل  به  است  ممکن  دستمزد  جنسیتی  شکاف  این  دلایل  از  یکی 
به  را  زنان  و  مردان  جنسیت  که  چرا  باشد،  شغلی  نژادی  تبعیض 
فرم‌های استخدام متفاوتی هل می‌دهد، که به تبعیض پرداخت منجر 
می‌شود. یکی دیگر از دلایل آن، این است که زنان به انجام بسیاری 

از کارها، بدون دریافت مزد می‌پردازند و به آن عادت کرده‌اند، مراقبت 
این کارها  برای  با وجودی که  از کودکان و خانواده و کار در خانه 
پولی دریافت نمی‌کنند. سومین علت تبعیض جنسیتی شغلی است؛ که 
بخشی از آن به خاطر این پیش‌فرض سنتی است که مردان نان‌آوران 
اصلی خانه هستند. برای مثال در سال ۲۰۰۱ و طی دعوایی دادگاهی، 
مشخص و فاش شد که مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت15  
عمیقا به این مسئله اعتقاد دارد و به تبعیض جنسیتی شغلی می‌پردازد.
مسئله مهم دیگر در محل کار مرخصی والدین است. ایالات متحده 
برای  است که مرخصی  تنها چهار کشوری  از  یکی  در حال حاضر 
بچه‌دار شدن در آن اجباری نیست! با این حال، در میان کشورهایی 
هم که پیشنهاد پرداخت مرخصی والدین در آنها اجباری ست، تقریبا 

همه آنها منافع چند برابری را برای پدران ارائه می‌کنند.

هیجراها امروزه هم در شبه قاره‌ی هند وجود دارند و البته به خاطر مسائل مدرنیسم دیگر آن 
شأن و منزلت گذشته را ندارند و اقلیتی تحت ستم‌اند.

heteronormative .11     					     The Beauty Myth .1 9
heteromasculinity .12     					     Naomi Wolf .10

glass ceiling .13، تمایل به داشتن مانعی نامرئی که از بالا رفتن از نردبان مقام و درجه در شرکت جلوگیری کند.
glass escalator . 14، تمایلی ضمنی که در آن مردان خواهانِ طی کردن ِ سلسله مراتب کار و رشدِ سریع رو به بالا تا رسیدن به مقام مدیریت هستند.

Wal-Mart Stores .15، بزرگ¬ترین شرکت زنجیرهای فروشگاهی در ایالات متحده.
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علاوه بر این، ظهور افراد تراجنسی در محل کار، با ایجاد یک هویت 
جنسیتی، ترکیبی اختلال‌گونه در شیوه‌ی تفکر دودویی جنس نر/ماده 
مفاهیم در  نشان می‌دهد که  تراجنسیتی  است. جامعه  آغاز کرده  را 

حال حرکت به سوی پساجنسیت‌گرایی هستند.

میانی‌بودگی16 
ستم  و  ظلم  نابرابر،  امتیازهای  که  می‌دهد  پیشنهاد  میانی‌بودگی 
جنسیتی توسط محورهای به هم پیوسته از هویت شکل گرفته است، 
ساختارهای  و  اجتماعی  انفعالات  و  فعل  اثر  بر  متقابل  طور  به  که 
و  مردسالاری،  سرمایه‌داری،  مانند  اقتصادی،  و  سیاسی  اجتماعی، 
تاکید  میانی‌بودگی  می‌شوند.  تقویت  و  نهادینه  دگرجنس‌هنجاری 
می‌کند که نژاد، طبقه، جنسیت، و نشانگرهای دیگر از هویت ساخت و 
سازهای اجتماعی هستند. این نظریه برای جدا کردن این پیش‌فرض 
است که افراد مسئول شخصیت و تلاش خود در نگه‌داری نظام روابط 
به‌هنجار و قدرت هستند. وِست17  و فِنشترماکر18  در سال ۱۹۹۵ در 
که  دادند   پیشنهاد  مدل‌هایی  دادن«  انجام  »متفاوت  خود  مقاله‌ی 
تصورات جنس، نژاد و طبقه به عنوان محور مجزا، درک ما از تجربه 
تمام و یا هویت یک فرد را به شدت محدود می‌کنند. جامعه‌شناسان 
دیگری نیز در مورد میانی‌بودگی طبقه، نژاد و جنسیت نوشته‌اند. جوآن 
است.  پرداخته  میانی‌بودگی  جنسیتی  فرآیند  چهار  تشریح  به  آکر19 
و  جنسیت  اساس  بر  مراتب  سلسله  ایجاد  با  روشی  شامل  نخست 
نژاد و دیگری فرآیندی است که در آن تصاویر اجتماعی به ایده‌های 
بین  تعامل  فرآیند  می‌پردازد، سوم  نهادهای جنسیتی  از  چشم‌پوشی 
افراد و گروه‌هایی که از طریق ارتباطات، جنسیت ایجاد می‌کنند و در 
آخر برچسب درونی خود و دیگران به یک جنسیت است. اوِِلین ناکانو 
گلن20 به نقد مدل‌های پدرسالاریِ جنسیت، که تفاوت‌های نژادی در 
اقلیت  نادیده می‌گیرد و استعمار درونی، که بر  میان زنان مظلوم را 
در اجتماع زوم می‌کند و تفاوت‌های جنسیتی را به طور کلی نادیده 

می‌گیرد، پرداخت.

خانواده 
تجسم

منظور از تجسم، تعریف آرمان‌های فرهنگی جنسیتی در یک جامعه 
است که در آن انتظاراتی از فرم بدن، ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
یک رابطه دو طرفه بین زیست‌شناسی و فرهنگ وجود دارد؛ جامعه 
طور  به  و  فرهنگی  آرمان‌های  تقویت  با  را  جنسیت  نقش  تعیین 
هم‌زمان، شکل بدن ما، به طور موقت و به طور دائم را با استمرار 
ایده‌آل فرهنگی به دست می‌گیرد. در حالی که در واقع تنوع بیش‌تری 
تجسم،  دارد.  وجود  جنس  دو  بین  و  ماده  و  نر  جنس  دو  بدن  در 
است.  جنسیتی  مقوله‌های  بین  بدنی  تفاوت‌های  درک  بزرگ‌نمایی 
تجسم اجتماعی، هم در مردان و هم در زنان، در سراسر فرهنگ‌ها و 

متضمن  که  زنان  از  نمونه‌هایی  است.  بوده  متغیر  زمان  طول  در 
مشاهده می‌شود،  فرهنگ‌ها  در سراسر  بوده‌اند  هنجارهای جنسیتی 
مانند شیوه‌های تغییر شکل کف پا در فرهنگ چین، حلقه‌ی گردن 
در فرهنگ‌های آفریقایی و آسیایی، و کُرسِت‌ها )کمربندهایی برای 
از این پدیده  نازک کردن کمر( در فرهنگ غربی است. یکی دیگر 
در  مردانه  مد  از  بلند،  پاشنه  کفش  پوشیدن  مُد  تغییر  توجه،  جالب 
قرون وسطی به مدی زنانه در حال حاضر است. در ایالات متحده، 
تصویر بدن ایده‌آل برای زنان و مردان، تغییر شکل تدریجی به بدنی 
داشته  مردان  برای  هیکلی‌تر  و  بزرگ‌تر  بدنی  و  زنان  برای  باریک 
بازی‌های کودکان آشکار است؛  اسباب  تفاوت در تجسم  این  است. 
عروسک‌های ج.ای.جو  برای ایده‌آل‌های فیزیکی پسران و عروسک 
ایده‌آل. اسطوره زیبایی، همانطور که در  باربی برای تجسم دختری 
کتاب »اسطوره زیبایی« نائومی ولف بحث شد: چگونه تصاویر زیبایی 
علیه زنان استفاده می‌شوند، اشاره به استاندارد دست نیافتنی زیبایی 
دارد.  را  است  کننده  مصرف  فرهنگ  حفظ  واقع  در  که  زنان،  برای 
جنسیتی  فرهنگی  آرمان‌های  دیکته‌ی  نیز  مردان  بدن  مقابل،  در 
است، به عنوان مثال آشکارا آگهی‌های بازرگانی آبجوی این فرهنگ 
مصرف‌کننده است که در آن مردان را خارج از منزل، محکم، قوی، و 

»مردانه« به تصویر کشیده است.

تمایلات جنسی
تمایلات جنسی به عواملی از جمله جنسیت فرد، هویت جنسیتی و 
بیان و گرایش جنسی مرتبط است. جنسیت شامل هر دو رفتار جنسی 
زندگی  این حال، ساختار دگرجنس‌هنجاری  با  است.  میل جنسی  و 
اجتماعی همیشه دگرجنسگرایانه در نظر گرفته می‌شود و آن را عادی 
و ممتاز می‌شمرد. این همه‌گیر دانستن باعث دشواری برای مردمی با 
شیوه‌های دیگری از زندگی می‌شود. رسانه‌ها یکی از عوامل اصلی این 
نگرش همه‌گیر بودن هستند و با عادی نشان دادن دگرجنسگرایی و 
مطرود پنداشتن دیگر شیوه‌ها، تصویری نارسا و یک سویه از جنسیت 
دگرجنسگرایی  از  درکی مشترک  با ساخت  و  نمایش می‌گذارند.  به 
و  تمایل عاطفی  تنها  به عنوان  را  میان جمعیت، دگرجنسگرایی  در 
جسمانی برای سکسوالیته‌ی »طبیعی« انسان مطرح می‌کنند. علاوه 
بودن  به‌هنجار  نامرئی  هسته‌ی  را  دگرجنسگرایی  زناشویی  این  بر 
جنسی و مطلوب می‌شناسد، در حالی که همه امور جنسی دیگر به 
حاشیه رانده شده و منحرف و غیر طبیعی در نظر گرفته شده‌اند. آلفرد 
کینسی  می‌گوید که ایجاد علاقه به جنس مخالف، همجنسگرایی 
را در درک مشترک انسان‌ها به چالش می‌کشد. سکسوالیته به مثابه 
دوتایی به شدت و به طور مستقیم به جنسیت ارتباط دارد. کشیدن 
اوِاها یک مثال از جنسیت نگران کننده و پیچیده است و درک درستی 
از مسائل جنسی را در جامعه باعث می‌شود و مردم را به خروج از تفکر 

دوتایی مرد/زن رهنمون می‌شود.

Intersectionality . 16، این اصطلاح به معنای »در میان بخش‌ها و دسته‌های مختلف بودن« است که من آن را اجبارا »میانی بودگی« ترجمه کرده ام.
G.I.Joe .21 					    Joan Acker  19 			  West .17 

Alfred Kinsey . 22 			  Evelyn Nakano Glenn . 20 		 Fenstermaker . 18
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تجمع‌ شکارچی‌ جوامع‌ در‌ که‌ کرد‌ استدلال‌ ‌ انگلس‌ فریدریش‌
فعالیت‌های‌زنان‌و‌مردان،‌هرچند‌متفاوت‌بود،‌اهمیت‌داشته‌است.‌
اجتماعی‌ برابری‌ تولیدی،‌ مازاد‌ داد‌ اجازه‌ تکنولوژیک‌ پیشرفت‌های‌
و‌ خصوصی‌ مالکیت‌ به‌ را‌ خود‌ جای‌ همگانی‌ اشتراک‌گذاری‌ به‌ و‌
مردان‌ کشاورزی،‌ ظهور‌ با‌ بدهد.‌ طبقاتی‌ مراتب‌ سلسله‌ نهایت‌ در‌
و‌ مازاد‌ ثروت‌ با‌ آورند.‌ دست‌ به‌ زنان‌ از‌ بیش‌ توجهی‌ قابل‌ قدرت‌
در‌انتقال‌آن‌به‌ورثه‌خود،‌مردان‌طبقه‌فوقانی‌می‌خواستند‌مطمئن‌
را‌به‌ آنها‌ امر‌ این‌ شوند‌که‌ثروتشان‌به‌فرزندان‌خودشان‌می‌رسد،‌
کنترل‌تمایلات‌جنسی‌زنان‌سوق‌داد.‌تمایل‌به‌کنترل‌اموال‌را‌در‌
مورد‌ازدواج‌و‌خانواده‌تک‌همسری‌می‌توان‌دید.‌زنان‌مجبور‌شدند‌
تا‌زمان‌ازدواجشان‌باکره‌باقی‌بمانند‌تا‌فرزندان‌شوهر‌رسمی‌خود‌را‌

برای‌تقبل‌نقش‌های‌آینده‌تربیت‌و‌پرورش‌دهند.

مردانگی
مردانگی‌هویت‌جنسی‌شکل‌گرفته‌است‌که‌بر‌خلاف‌تصور‌رایج،‌
همان‌جنس‌و‌یا‌گرایش‌جنسی‌نیست.‌مطالب‌و‌شیوه‌مردانگی‌و‌
اجتماعی‌از‌طریق‌تعامل‌روزانه،‌ساخته‌و‌تکثیر‌می‌شود.‌نظریه‌پردازان،‌
وِست‌و‌زیمرمن‌‌تاکید‌می‌کنند‌که‌جنسیت‌از‌طریق‌پاسخ‌گویی‌حفظ‌
شده‌است.‌از‌مردان‌انتظار‌می‌رود‌برای‌انجام‌مردانگی‌به‌نقطه‌خاص‌
با‌تابعیت‌از‌تعریف‌های‌جامعه،‌وضعیت‌مردانه‌خود‌را‌نشان‌دهند.‌این‌
مهم‌است‌که‌توجه‌داشته‌باشید،‌با‌این‌حال،‌مردانگی‌را‌می‌توان‌در‌

هر‌جنسیتی‌انجام‌داد!
هژمونیک‌ مردانگی‌ عنوان‌ به‌ جامعه‌ یک‌ در‌ مردانگی‌ غالب‌ شکل‌
فردی‌ عنوان‌ به‌ خود‌ جایگاه‌ اثبات‌ برای‌ مردان‌ می‌شود.‌ شناخته‌
»مردانه«‌به‌طور‌مداوم‌در‌حال‌انجام‌این‌تعریف‌ها‌هستند‌که‌واقعا‌
امکان‌پذیر‌نیست،‌به‌خصوص‌که‌مشغول‌نظارت‌بر‌یکدیگر‌هستند‌
و‌هرکسی‌به‌دنبال‌نقص‌در‌عملکرد‌دیگری‌ست.‌مردانگی‌هژمونیک‌
هویت‌های‌ تمام‌ به‌ مسلط‌ و‌ شده‌ ساخته‌ زنانگی‌ با‌ مخالفت‌ در‌
تولد‌ بدو‌ از‌ مردان‌ می‌باشد.‌ جایگزین(‌ مردانگی‌ جمله‌ )از‌ جنسیتی‌
و‌ رفتار‌ طریق‌ از‌ ویژه‌ به‌ می‌دهند،‌ انجام‌ را‌ »مردانگی«‌ اجتماعی‌
منظور‌ به‌ که‌ است‌ تجاوز‌ برجسته،‌ رفتارهای‌ از‌ یکی‌ نمادگرایی.‌
از‌نمادهایی‌که‌استفاده‌ حفاظت‌از‌شهرت‌یک‌فرد‌است.‌نمونه‌ای‌

می‌شود‌می‌توان‌لباس‌را‌ذکر‌کرد.
مایکل‌کیمل‌‌جامعه‌شناس‌در‌کتاب‌خود‌»سرزمین‌مردان«‌‌)200۸(‌
به‌توصیف‌سه‌فرهنگ‌که‌از‌مردانگی‌)به‌خصوص‌در‌مردان‌جوان(‌

پشتیبانی‌می‌کنند‌پرداخت:
چیزی‌ مستحق‌ می‌کنند‌ احساس‌ »مردان‌ برخورداری:‌ فرهنگ 
زنان‌ و‌ جنسیت‌ قدرت،‌ مستحقِ‌ می‌کنند‌ احساس‌ آنها‌ هستند.«‌

هستند.

فرهنگ سکوت: »مردان‌با‌خارجی‌ها‌صحبت‌نمی‌کنند«‌)کسانی‌
که‌در‌فرهنگ‌مردانگی‌جاسازی‌نشده‌اند(؛‌در‌مورد‌آشامیدنی،‌قلدری،‌
تجاوز،‌و‌یا‌هرگونه‌عملکرد‌مردانه‌که‌توسط‌همسالان‌اجرا‌می‌شود‌
و‌ممکن‌است‌برای‌شان‌مشکل‌در‌پی‌داشته‌باشد.‌اگر‌در‌موردش‌
می‌انگارند.‌ غیرمردانه‌ و‌ خائن‌ را‌ آنها‌شما‌ کنید،‌ دیگری‌صحبت‌ با‌
فرهنگ محفاظت:‌»جوامع،‌مردان‌را‌مسئول‌اقدامات‌مشکوک‌و‌
غیرقانونی‌نمی‌دانند.«‌بسیاری‌به‌نوبه‌خود‌چشم‌شان‌را‌می‌بندند،‌و‌
فرض‌می‌کنند‌که‌پسرشان‌هرگز‌آن‌کار‌را‌انجام‌نداده‌است.‌دیگران‌
انجام‌اعمال‌خطرناک‌را‌به‌پای‌»پسرم‌دارد‌مرد‌می‌شود«‌می‌نویسند.
برخی‌از‌نگرش‌ها‌و‌رفتارهای‌برجسته‌ی‌مردانگی‌هژمونیک‌غربی‌
عبارتند‌از:‌قدرت،‌سلطه‌جنسی،‌فعالیت،‌ثروت،‌پرخاشگری،‌استقلال،‌
و‌فقدان‌احساسات،‌تجاوز‌به‌عنف‌و‌قتل.‌اینها‌اشَکال‌شدید‌مردانگی‌
به‌ را‌ زنان‌ این‌حال،‌حتی‌در‌جریان‌اصلی‌مردانگی،‌بدن‌ با‌ است.‌
یک‌»کالا«‌تبدیل‌می‌کنند‌که‌به‌دست‌آوردن‌آن‌نشانه‌ی‌دلاوری‌
جنسی‌است.‌در‌اینجاست‌که‌آزار‌و‌اذیت‌جنسی‌اغلب‌به‌عنوان‌رفتار‌
،‌نشان‌می‌دهد‌که‌هنجارهای‌ طبیعی‌دیده‌می‌شود.‌تئوری‌کنترل‌
مردانگی‌به‌شدت‌ریشه‌دوانده‌است‌و‌جامعه‌به‌طور‌مداوم‌آنها‌را‌

بازتولید‌می‌کند.
مردانگی‌هژمونیک‌اغلب‌توسط‌رسانه‌ها‌و‌فرهنگِ‌مسلط‌تکثیر‌و‌
تقویت‌می‌شود.‌بازنمایی‌های‌رسانه‌ای‌از‌مردان‌اغلب‌شکوه‌استفاده‌
فاصله‌ و‌ بدنی‌ قدرت‌ شجاعانه،‌ رفتار‌ فیزیکی،‌ نیروی‌ از‌ مردان‌
احساسی‌را‌ترویج‌می‌کند.‌موسیقی‌رپ‌معاصر‌یک‌مثال‌قابل‌توجه‌
از‌مردانگی‌بر‌روی‌صفحه‌نمایش‌است.‌خواننده‌های‌رپ‌فتوحات‌
و‌ قدرت‌ ثروت،‌ دگرجنسگرایی(،‌ بر‌ تاکید‌ )با‌ زنان‌ بر‌ جنسی‌شان‌

خشونت‌خود‌را‌دائما‌به‌رخ‌می‌کشند.

Michael Kimmel‌.2۵ ‌ ‌ ‌Friedrich Engels‌.2۳‌
Control Theory‌.27 ‌ ‌ ‌ ‌Guyland‌.2۶ ‌ ‌ ‌Zimmerman‌.24‌
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جنسیت و خشونت
احساسی‌ای  یا  جنسی  جسمی،  آسیب  جنسیت،  بر  مبتنی  خشونت 
اجتماعی  جنسیتی  هنجارهای  از  فرد  یک  آن  اساس  بر  که  است 
در  نفر  میلیون‌ها  زندگی  بر  می‌برد. خشونت  رنج  شده  مفهوم‌سازی 
سراسر جهان تاثیر می‌گذارد، این خشونت در تمام طبقات اجتماعی 
و اقتصادی و آموزشی و از همه مهم‌تر فرهنگی-مذهبی وجود دارد. 
خشونت در مورد قدرت، کنترل، و سلطه است. سیستم‌های نابرابری 
و ظلم و ستم تعامل موقعیت، به ویژه گروه‌های خاصی را نسبت به 
آن آسیب‌پذیر کرده است. جنسیتی خشونت می‌گیرد که در درون یک 
قدرت اجتماعی پویا ساخته نشده باشد؛ که در آن ایدئولوژی برخی 
این معنی که یک زن در جامعه  به  زنانه.  مردانه هستند و دیگران 
و تحت تاثیر رسانه‌ها، که در عمل به یک نیروی قدرتمند آموزشی 
نسبت داده شده است. رسانه خشونت علیه زنان را نهادینه کرده، و 
به پرورش یک محیط فرهنگی »سمی« که در آن زنان به نهادی 
به عنوان ابُژه‌های پایینی و شایسته خشونت بسیار کمک کرده است. 
مردان به صورت نامتناسبی مجرم و زنان قربانیان آنها هستند. کسانی 
که مرتکب جرایم خشونت‌آمیز می‌شوند، اکثرا مرد هستند: تجاوز به 
عنف )۹۸ درصد(، سرقت مسلحانه )۹۲درصد(، رانندگی در حال مستی 
)۹۰درصد(، قتل )۸۸درصد(، حمله‌های برنامه‌ریزی شده )۸۷درصد(، 
آتش‌سوزی )۸۶درصد(، و خشونت خانوادگی )۸۳درصد( توسط مردان 
اجرا شده است. به گفته مایکل کیمل، مردانگی هژمونیک با ایجاد 
یک فرهنگ حق، سکوت و حفاظت به طور موثر خشونت عادی علیه 
رفع  اعلامیه  است.  شده  باعث  را  خشونت  قربانیان  سکوت  و  زنان 
خشونت، تعریف سه عرصه‌ی اجتماعی است که در آن خشونت به 

طور معمول تکرار می‌شود: 
۱( در خانواده، از جمله خشونت خانگی، نوزادان، و شیوه‌های سنتی از 

قبیل ختنه زنان، تنخیذ و عروس‌سوزی. 
اذیت  و  آزار  جنسی،  تجاوز  جمله  از  جامعه،  در  عنف  به  تجاوز   )۲
جنسی، و خشونت‌های تجاری مانند برده‌داری جنسی، استثمار نیروی 

کار، کارگران مهاجر زن و 
۳( توسط دولت، از جمله خشونت علیه زنانِ در بازداشت و در شرایط 
درگیری‌های مسلحانه، از قبیل تجاوز اصولی جنگ. به منظور مقابله 
ریشه‌ها  باید هر دوی  راه‌حل‌ها  به خشونت جنسیتی،  دادن  پایان  و 
منظور  به  قدرت  روابط  و  جنسیتی  نقش‌های  از  فردی  تظاهرات  و 

اطمینان از تعادل قدرت در تمام سطوح جامعه را در نظر گیرد.

جهانی شدن و جنسیت
جهانی شدن اشاره به روابط به طور فزاینده‌ی ارتباط جهانی فرهنگ، 
مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. جهانی شدن بر برابری زن بر روی 
یک مقیاس بزرگ و بین‌المللی، که هم منفی و هم مثبت است تاثیر 
می‌گذارد. با تغییرات مداوم در روابط بین المللی، درک فمینیسم در 
جوامع غربی و غیرغربی اغلب تجدید نظر شده است. این مهم است 
از فمینیسم  از تعصب غربی، در حساب جامعه‌شناختی  با دوری  که 

جهانی، در جوامع غربی و دیگر کشورها صحبت شود. 

عنوان  به  جنسیتی  برابری  برای  فشار  یا  و  فمینیستی  احساسات 
نتیجه ظهور شرایط کشوری خاص، با توجه به اعتقادات صادره از 
آنان منوط  برابری زنان و وضعیت  جامعه غربی است. پیشرفت در 
به گروه‌های ملی یا شرکت‌ها نیست، بلکه میان افراد و گروه های 

کوچک شکل می‌گیرد.
کارگران  از  استفاده  افزایش  جهانی شدن،  از  نتایج حاصل  از  یکی 
کارخانه‌ای زن در کشورهای غیرغربی است. در مکزیک، کارگر زن 
دیده  مطیع  و  ارزان  کار  نیروی  عنوان  به  او  چراکه  است،  ایده‌آل 
می‌شود. کلیشه صفات زنانه مانند زیبایی، خانواده، و خشوع و برای 
تولید کالا، اغراق‌آمیزانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این صفات 
جنسیت، سپس فریم رفتار زنان فراتر از قلمرو حرفه‌ای می‌شود. با 
وجود رشد فمینیسم، عدم تحرک اقتصادی و اجتماعی، مانع از کسب 

حقوق برابر در بسیاری از جوامع است.
یکی از راه‌حل‌ها برای پاک کردن نابرابری‌های جنسیتی در سطح 
برای  آنها  از  استفاده  و  فقیر  زنان  به  اعتبارات  و  منابع  ارائه  جهان، 
است.  آینده  کار  و  کسب  سرمایه‌گذاری‌های  و  پرورش  و  آموزش 
کار  نیروی  و  تحصیلکرده  زنان  نیازمند  شدت  به  جهانی  اقتصاد 

آنهاست.
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صحت آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. اغلب باورها درباره‌ی این که 
مردان و زنان همجنسگرا نمی‌توانند پدر و مادر متناسبی باشند،  فاقد 
پایه و اساس تجربی  است)کرامر،1986؛ فالک، 1989؛ گیبس، 1988 

- به نقل از پترسون، 1996(.
چهارنوع  همجنسگرا،  مادران  و  پدران  مورد  در  نگرانی  بر  علاوه 
نیز  کودکان  در  همجنسگرا  والدین  از  ناشی  اثرات  مورد  در  نگرانی 
این است که توسعه هویت جنسیتی  اولین نگرانی کلی  وجود دارد: 
در میان این کودکان دچار اختلال خواهد شد)فالک، 1989؛ هیتچنز 
وکیرک پاتریک ، 1985(. همچنین گفته شده  است که کودکان افراد 
؛  به همجنسگرا خواهند شد)فالک ،1989  تبدیل  همجنسگرا، خود، 
جنبه  سایر  شامل  نگرانی‌ها،  از  دوم  دسته  همکاران،1986(.  و  کلبر 
روان  و سلامت  رفتاری  مانند مشکلات  کودکان،  این  رشدی  های 
است )فالک ، 1989(.  دسته سوم از نگرانی‌ها شامل  این است که 
کودکان والدین همجنسگرا ممکن است مشکلاتی در روابط اجتماعی 
به   .)1985 پاتریک،  وکیرک  هیتچنز  1989؛  کنند)فالک،  پیدا  خود 
عنوان مثال، ممکن است  توسط همسالان شان برچسب  بخورند  و 
استهزا شوند و از این طریق دچار آسیب روانی گردند.  یکی دیگر از 
نگرانی های رایج درباره‌ی کودکانی که با والدین همجنسگرا زندگی 
می کنند، این است که این کودکان، بیشتر احتمال دارد توسط پدر و 
مادر و یا توسط دوستان پدر و مادر یا آشنایان مورد آزارجنسی قرار 

بگیرند)به نقل از پترسون،1996(.
سه جنبه از رشد جنسی کودکان والدین همجنس گرا تا به حال مورد 
درمورد   فرد  )دغدغه ی  جنسیتی  هویت   : است  گرفته  قرار  بررسی 
)درگیری   جنسیتی  نقش  رفتار  زن(  یا  مرد  عنوان  به  خود  شناسایی 
فرد در فعالیت‌ها، مشاغل، و رفتارهایی که توسط فرهنگ  به عنوان 
مردانه، زنانه، یا هر دو در نظر گرفته می‌شود( و جهت گیری جنسی 

)اشاره به انتخاب شرکای جنسی توسط فرد دارد(. 
پژوهش‌های مربوط به هر یک از این سه حوزه عمده  در زیر خلاصه 

شده است: 

زندگی،  گزینه‌های  از  ای  گسترده  طیف  در  است  ممکن  زایندگی 
حضانت  گرفتن  برعهده  چون:  مواردی  یابد.  بروز  تعهدات  و  باورها 
فرزند، شغل، فعالیت‌های حرفه‌ای، فعالیت‌های داوطلبانه، عضویت در 
گروه‌های اجتماعی  و دوستی  و حتی تحصیل یا اوقات فراغت. با 
این حال، والدینی کردن، هرگز یک فعالیت منحصربه دگرجنسگرایان 
نیست و شواهد تحقیقاتی نشان می‌دهد همجنس گرایان می‌توانند به 
اندازه‌ی دگرجنسگرایان والدین خوبی باشند)هرت و دی رایز،2004(.
برخی از استدلال‌هایی که علیه فرزند پروری زنان و مردان همجنس 
گرا وجود دارد شامل این دغدغه است که کودکانی که درخانواده‌هایی 
مناسب  نقش  فاقد مدل های  کنند،  والدین همجنسگرا رشد می  با 
هستند و به علاوه ممکن است همجنسگرا شوند )کلارک ،2001(. 

افراد  کردن  والدینی  و  خانواده  تشکیل  از  پشتیبانی  که  حالی  در 
همجنسگرا در حال افزایش است )الیس  ، 2001(،  بسیاری از مردم، 
همچنان از مفهوم سنتی خانواده‌ی هسته ای، که حاصل  ازدواج زن 
و مرد، دگرجنسگرایی  و  والدین بیولوژیکی است، طرفداری می کنند. 
کلیشه‌هایی مانند این که مردان همجنس گرا » بچه باز« هستند یا 
زنان همجنس گرا  »مردانه« و پرخاشگر هستند و در مورد جنسیت 
خود دچار اشتباه شده اند؛ همچنان وجود دارد )لوین و لیون ، 1982- 

به نقل از کلارک ،2001(. 
پدر  به  تبدیل  طریق  چند  به  می‌توانند  همجنسگرا،  مردان  و  زنان 
از  قبل  دگرجنسگرایانه  روابط  برقراری  طریق  از  شوند:   مادر  و 
آشکارسازی گرایش شان به عنوان همجنس گرا،  از طریق گرفتن 
از روش های  استفاده  از طریق  یا پرورش کودکان،  حق سرپرستی 
مصنوعی بارداری مانند  تلقیح یا رحم جایگزین یا از طریق ارتباط با 
شریکی که از قبل دارای فرزند بوده است. با این حال،  آن ها –به 
ویژه مردان همجنسگرا- در این زمینه با تعصب و تبعیض شدیدی 

مواجه می‌شوند)همان منبع(. 
باورهای بسیاری در مورد پدران و مادران همجنسگرا و فرزندانی که 
آنها پرورش می‌دهند وجود دارد که پژوهش‌های روانشناسی می‌تواند  

آیا همجنس گرایان قادرند والدین خوبی باشند؟!

صدرا اعتمادی
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هویت جنسیتی فرزندان والدین همجنس گرا: 

۵تا‌‌ کودکان‌ روی‌ بر‌ ‌ ومصاحبه‌ فرافکن‌ های‌ آزمون‌ مطالعات‌
14ساله‌حاکی‌از‌رشد‌عادی‌هویت‌جنسیتی‌در‌میان‌فرزندان‌مادران‌
همجنسگرا‌بوده‌است‌)گرین،1۹7۸؛‌گرین،‌ماندل،‌هاتوت،‌گرای‌و‌
اسمیت‌،1۹۸۶؛کیرک‌پاتریک،‌اسمیت‌و‌روی‌،1۹۸1(‌.‌نتایج‌استفاده‌
از‌تکنیک‌های‌ارزیابی‌مستقیم‌تر،‌برای‌ارزیابی‌هویت‌جنسیتی‌این‌
را‌ نتیجه‌ ،‌اسپنسر‌و‌راتر‌‌)1۹۸۳(‌همین‌ کودکان،‌توسط‌گلومبک‌

گزارش‌داده‌اند)‌به‌نقل‌از‌پترسون،‌1۹۹۶(.

 رفتار نقش جنسیتی  فرزندان والدین همجنس گرا: 

والدین‌ ‌ فرزندان‌ ‌ بین‌ تفاوتی‌ اند‌ نتوانسته‌ زمینه‌ این‌ در‌ مطالعات‌
و‌ پاتریک‌ کیرک‌ مطالعه‌ مثال،‌ عنوان‌ به‌ ‌ بیابند.‌ ‌ گرا‌ همجنس‌
همکاران‌او‌)1۹۸1(‌نشان‌داده‌است‌‌تفاوتی‌بین‌کودکان‌‌مادران‌
همجنس‌گرا‌‌و‌دگرجنسگرا‌در‌ترجیح‌اسباب‌بازی‌ها،‌فعالیت‌ها،‌
دیگری)رس‌ مطالعه‌ی‌ ندارد.‌ وجود‌ شغلی‌ های‌ انتخاب‌ یا‌ و‌ منافع‌
،1۹7۹(‌‌با‌استفاده‌از‌پرسشنامه‌ی‌نقش‌جنسیتی‌بم‌‌در‌‌24نوجوان‌
،‌زنان‌همجنس‌گرای‌طلاق‌گرفته‌و‌ از‌آن‌ها‌ ،‌که‌مادران‌نیمی‌
مادران‌نیمی‌دیگر،‌زنان‌دگرجنس‌گرای‌طلاق‌گرفته‌بودند،‌نمرات‌
آن‌ ‌ جنس‌ دو‌ با‌ مرتبط‌ روانی‌ ‌ قابلیت‌های‌ و‌ زنانگی‌ و‌ مردانگی‌
کودکان‌ است‌ داده‌ نشان‌ نتایج‌ است.‌ داده‌ قرار‌ مقایسه‌ مورد‌ را‌ ها‌
مادران‌همجنسگرا‌و‌دگرجنسگرا‌در‌مردانگی‌و‌قابلیت‌های‌‌روانی‌
مرتبط‌با‌دو‌جنس،‌تفاوت‌معناداری‌با‌هم‌ندارند.‌اما‌کودکان‌مادران‌
همجنس‌گرا،‌زنانگی‌روانی‌‌بیشتری‌نسبت‌به‌‌گروه‌گواه‌دارند.‌به‌
را‌ گرا‌ زنان‌همجنس‌ کلیشه‌هایی‌که‌ با‌ نتیجه،‌ این‌ نظر‌می‌رسد‌
فاقد‌زنانگی‌معرفی‌می‌کند،‌به‌مقابله‌می‌پردازد)‌به‌نقل‌از‌پترسون،‌
1۹۹۶(.‌‌در‌مطالعه‌گرین‌و‌همکارانش‌)1۹۸۶(،‌در‌مصاحبه‌با‌این‌
دو‌گروه‌از‌کودکان‌)‌کودکان‌مادران‌همجنس‌گرا‌و‌دگرجنس‌گرا(،‌
تفاوت‌هایی‌در‌برنامه‌ها‌و‌شخصیت‌های‌تلویزیونی‌مورد‌علاقه،‌‌
یافت‌شده‌‌ بازی‌های‌مورد‌پسند‌ اسباب‌ یا‌ بازی‌های‌مورد‌علاقه‌
است.‌‌برخی‌از‌نشانه‌‌ها‌حاکی‌است‌فرزندان‌مادران‌همجنس‌گرا،‌
‌محله‌ و‌ فعالیت‌های‌مدرسه‌ در‌ با‌جنس‌ متناسب‌ رفتارهای‌ کمتر‌
‌، نتیجه‌ این‌ با‌ به‌کودکان‌مادران‌دگرجنسگرا‌دارند.‌همگام‌ نسبت‌
مادران‌همجنس‌گرا،‌همچنین‌به‌‌احتمال‌بیشتری‌نسبت‌به‌مادران‌
دگرجنسگرا‌گزارش‌می‌دهند‌که‌دختران‌شان‌‌اغلب‌در‌بازی‌های‌
پُر‌جست‌وخیز‌‌شرکت‌کرده‌یا‌اسباب‌بازی‌هایی‌مانند‌کامیون‌و‌یا‌
تفنگ‌‌دارند.‌با‌این‌حال‌،‌تفاوتی‌در‌این‌حوزه‌بین‌‌پسران‌آن‌ها‌
وجود‌ندارد.‌به‌طور‌کلی،‌رفتار‌نقش‌جنسی‌این‌کودکان‌در‌محدوده‌
ی‌بهنجار‌قرار‌می‌گیرد‌و‌خلاصه‌ی‌اغلب‌تحقیقات‌نشان‌می‌دهد‌
مادران‌همجنس‌ رفتار‌کودکان‌ و‌ نقش‌جنسیتی‌ الگوهای‌ رشد‌ که‌
گرا‌بسیار‌شبیه‌به‌‌بچه‌های‌دیگر‌است.‌هنوز‌هیچ‌داده‌ای‌در‌این‌
زمینه‌درباره‌‌کودکان‌‌پدران‌همجنسگرا‌در‌دسترس‌نیست)به‌نقل‌

از‌همان‌منبع(.

جهت گیری جنسی فرزندان والدین همجنس گرا

والدین‌ فرزندان‌ اکثریت‌ ‌، حوزه‌ این‌ در‌ مطالعات‌ تمامی‌ طبق‌
‌، مثال‌ عنوان‌ به‌ هستند.‌ مخالف‌ جنس‌ به‌ علاقمند‌ ‌، همجنسگرا‌
هاگینز‌‌)1۹۸۹(‌درطی‌مصاحبه‌ای‌‌۳۶نوجوان‌را‌‌که‌نیمی‌از‌آنها‌
فرزندان‌مادران‌همجنس‌گرا‌و‌نیمی‌فرزندان‌مادران‌دگرجنس‌گرا‌
از‌یک‌ تنها‌یک‌کودک‌ نتایج،‌ داد.‌‌طبق‌ قرار‌ بررسی‌ بودند،‌مورد‌
و‌ بیلی‌ مطالعه،‌ یک‌ در‌ اخیراً‌ بود.‌ گرا‌ همجنس‌ دگرجنسگرا؛‌ مادر‌
بررسی‌ را‌مورد‌ پدران‌همجنسگرا‌ بالغ‌ ‌ پسران‌ همکارانش‌)1۹۹۵(‌
قرار‌داده‌اند.‌‌طبق‌نتایج‌آن‌ها،‌بیش‌از‌۹0درصد‌از‌پسران‌‌چنین‌
پدرانی‌دگرجنسگرا‌بوده‌اند.‌اثر‌قرار‌گرفتن‌در‌معرض‌گرایش‌جنسی‌‌
پدران،‌‌در‌پسران‌شان،‌یا‌بسیار‌جزیی‌است‌و‌یا‌وجود‌ندارد‌)پترسون،‌

.)1۹۹۶
مادران‌ با‌ فرزند‌ ‌2۵ ‌،)1۹۹۶، )گلومبک‌ طولی‌ ی‌ مطالعه‌ دریک‌
همجنس‌گرا‌و‌‌21فرزند‌با‌مادران‌مجرد،‌ابتدا‌در‌سن‌متوسط‌‌نه‌و‌
نیم‌سالگی‌و‌سپس‌در‌سن‌متوسط‌‌2۳و‌نیم‌سالگی‌مورد‌بررسی‌قرار‌
گرفتند.‌‌برای‌استخراج‌داده‌ها‌از‌مصاحبه‌ی‌استاندارد‌شده‌استفاده‌
این‌خانواده‌ها‌و‌رفتارهای‌نقش‌جنسی‌مادران‌ ‌ شد.‌ویژگی‌های‌
اگرچه‌ داد‌که‌ نتایج‌نشان‌ قرارگرفت.‌ بررسی‌ فرزندان‌شان‌مورد‌ و‌
فرزندان‌مادران‌همجنس‌گرا،‌بیشتر‌احتمال‌دارد‌رابطه‌‌با‌همجنس‌‌
را‌مورد‌اکتشاف‌قرار‌دهند‌-به‌ویژه‌در‌صورتی‌که‌از‌دوران‌کودکی‌
درخانواده‌هایشان‌گرایش‌مادران‌شان‌موضوعی‌پذیرفته‌شده‌بوده‌
باشد-‌با‌این‌حال،‌اغلب‌این‌کودکان‌دربزرگسالی،‌دگرجنس‌گرا‌می‌

شوند.
مطالعات‌دیگر،‌سایر‌‌جنبه‌های‌رشد‌شخصی‌را‌در‌میان‌کودکان‌

هویت جنسیتی فرزندان والدین همجنس گرا: 

۵تا‌‌ کودکان‌ روی‌ بر‌ ‌ ومصاحبه‌ فرافکن‌ های‌ آزمون‌ مطالعات‌
ساله‌حاکی‌از‌رشد‌عادی‌هویت‌جنسیتی‌در‌میان‌فرزندان‌مادران‌
همجنسگرا‌بوده‌است‌)گرین،1۹7۸؛‌گرین،‌ماندل،‌هاتوت،‌گرای‌و‌
؛کیرک‌پاتریک،‌اسمیت‌و‌روی‌،1۹۸1(‌.‌نتایج‌استفاده‌
از‌تکنیک‌های‌ارزیابی‌مستقیم‌تر،‌برای‌ارزیابی‌هویت‌جنسیتی‌این‌
را‌ نتیجه‌ ،‌اسپنسر‌و‌راتر‌‌)1۹۸۳(‌همین‌ کودکان،‌توسط‌گلومبک‌

گزارش‌داده‌اند)‌به‌نقل‌از‌پترسون،‌1۹۹۶(.

 رفتار نقش جنسیتی  فرزندان والدین همجنس گرا: 

والدین‌ ‌ فرزندان‌ ‌ بین‌ تفاوتی‌ اند‌ نتوانسته‌ زمینه‌ این‌ در‌ مطالعات‌
و‌ پاتریک‌ کیرک‌ مطالعه‌ مثال،‌ عنوان‌ به‌ ‌ بیابند.‌ ‌ گرا‌ همجنس‌
(‌نشان‌داده‌است‌‌تفاوتی‌بین‌کودکان‌‌مادران‌
همجنس‌گرا‌‌و‌دگرجنسگرا‌در‌ترجیح‌اسباب‌بازی‌ها،‌فعالیت‌ها،‌
دیگری)رس‌ مطالعه‌ی‌ ندارد.‌ وجود‌ شغلی‌ های‌ انتخاب‌ یا‌ و‌ منافع‌
(‌‌با‌استفاده‌از‌پرسشنامه‌ی‌نقش‌جنسیتی‌بم‌‌در‌‌24نوجوان‌
،‌زنان‌همجنس‌گرای‌طلاق‌گرفته‌و‌ از‌آن‌ها‌ ،‌که‌مادران‌نیمی‌
مادران‌نیمی‌دیگر،‌زنان‌دگرجنس‌گرای‌طلاق‌گرفته‌بودند،‌نمرات‌
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 ،)1987 ،  1985، )استکل  تفرد   از جمله:  جدا شدگی-  ها  ویژگی 
پاتریک  کیرک  1983؛   ، همکاران  و  )گلومبک  روانپزشکی  ارزیابی 
فیشر،  )فالکس،  رفتاری  مشکلات  ارزیابی   ،)1981 همکاران،  و 
ماسترپاسکوا وجوزف ، 1995؛ گلومبک و همکاران، 1983 ؛ پترسون 

،1994( شخصیت )گاتمن 
پنداره  خود   ،)1990،
)گاتمن ، 1990؛ هاگینز، 
1994؛  پترسون،  1989؛ 
منبع   ،)1983، پوریر 
1983؛  )پوریر،  کنترل 
قضاوت   ،)1979 رس، 
)رس،1979(   اخلاقی 
و  )گرین  وهوش 
 .)1986 همکاران، 
جنبه  این  در   مطالعات، 
معناداری   تفاوت  ها 
مادران   کودکان  بین 

همجنس گرا در مقابل مادران دگرجنسگرا نشان نداده است.  تنها  
یک تفاوت مشاهده شده  است که مربوط به  تفاوت در ظهور مفهوم 
خود )خود پنداره( در مطالعه پترسون )1994)  است. طبق نتایج این 
مطالعه، کودکان مادران همجنس گرا نشانه‌های بیشتری از استرس 
کلی  )بهزیستی(   رفاه  حس   حال  درعین  اما  دهند.   می  گزارش 
بیشتری هم نسبت به کودکان رشد یافته در خانواده های دگرجنس 
گرا دارند.  با این حال، نتایج هردو گروه، درمحدوده ی بهنجار بوده 

است )پترسون، 1994- به نقل از پترسون،2006(
روابط اجتماعی فرزندان والدین همجنس گرا

با  والدین  این  کودکان  رابطه   بر  تمرکز  با   بخش  این  مطالعات 
همسالان شان  بوده است، اما برخی اطلاعات در مورد روابط کودکان 
با بزرگسالان نیز جمع آوری شده است. یافته های پژوهش درباره  
احتمال سوء استفاده جنسی نیز به طور خلاصه در این بخش آمده 

است)پترسون،1996(.
تحقیق در مورد روابط  با همسالان در میان کودکان مادران همجنس 
گرا توسط گلومبک و همکاران او )1983(، گرین)1978( و گرین  و 
همکاران)1986( گزارش شده است و گزارش‌ها حاکی از رشد عادی 
روابط  با همسالان در این کودکان است.  کیفیت روابط با همسالان 
در این  کودکان متوسط و مثبت ارزیابی شده است. هیچ اطلاعاتی در 
مورد  فرزندان پدران همجنس گرا در این زمینه گزارش نشده است.
مطالعات روابط با بزرگسالان در میان فرزندان والدین همجنس گرا نیز 
به طور کلی تصویر مثبتی به همراه داشته است )گلومبک و همکاران، 
1983؛ هریس و ترنر، 86/1985؛ کیرک پاتریک و همکاران، 1981(.
این   که  دریافتند   )1983( او  همکاران  و  گلومبک  مثال،  عنوان  به 
مادران همجنس  بزرگسال  دوستان  با  دارد  احتمال  بیشتر  کودکان  
گرای خود ارتباط نزدیک داشته باشند.  درباره‌ی احتمال بیشتر آزار 
جنسی  نیز پژوهش‌ها نشان داده است اکثر بزرگسالانی که مرتکب

استفاده  سوء  هستند،  مردان  شوند،  می  کودکان  علیه  جنسی  آزار 
جنسی از کودکان، توسط زنان بزرگسال، بسیار نادر است )فین کلهر 
 .)1979، سارافینو  1980؛   ، فارلان  مک  و  جونز  1984؛   ، راسل  و 
گرا  همجنس  مردان   که  دهد  می  نشان  موجود  شواهد  همچنین، 
دگرجنسگرا  مردان  از  بیشتر 
مرتکب کودک آزاری جنسی 
بام  بیرن  و  نمی‌شوند)گراث 
همکاران،  و  جنی  ،1978؛ 
1979(]به  سارافینو،  1994؛ 

نقل از پترسون،2006[.
نیز)وین  دریک مطالعه دیگر 
رایت  و پترسون،2006( هیچ 
ازنظر  داری  معنی  تفاوت 
ارزیابی سلامت روانی، اعتماد 
نتایج   اضطراب،  و  نفس  به 
مدرسه مانند میانگین نمرات 
درسی، مشکلات در مدرسه؛ 
روابط خانوادگی مانند گرمی با پدر و مادر و مراقبت از بزرگسالان و 
همسالان، درگیری در روابط عاشقانه یا مقاربت جنسی، مصرف مواد، 
نوجوانانی که  بین  با همسالان،  رابطه  قربانی شدن در  یا  بزهکاری 
با والدین همجنس و نوجوانانی که با والدینی از هردوجنس زندگی 
گروه  دو  بین  اعتماد  قابل  آماری  تفاوت  تنها  نشد.  یافت  کنند،  می 
این بود که نوجوانانی که با والدین همجنس زندگی می کردند، در 
از  این سبک  به طرفداران  بیشتری نسبت  نزدیکی  احساس  مدرسه 

زندگی)زوج‌های همجنس گرا( داشتند)به نقل از پترسون،2006(. 
اگرچه با وجود تنوع آشکار در درون جوامع مردان و زنان همجنسگرا، 
تحقیقات بر روی تفاوت‌های این افراد به اندازه‌ی کافی انجام نشده 
و یا هنوز بسیار پراکنده است. مثلًا یک نوع مهم ناهمگونی که باید 
مد نظر قرار گیرد،  شامل شرایط تولد یا فرزند خواندگی کودک است 

)پترسون،2006(.
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اقلیت ِ سرباز

عکس: خبرگذاری مهر

سربازی و معافیت

شاید از همان اوایل قرن چهاردهم شمسی که قانون سربازگیری به 
تصویب مجلس شورای ملی رسید، اقلیت سرباز در بین افرادی که 
خدمت دوره ضرورت خود را می گذراندند وجود داشته. در لابه‌لای 
خواهانه  همجنس  رفتار  مشاهده  تجربه  دوران  آن  مردان  خاطرات 
بر  پزشکی  علم  تعریف  از  همجنسگرایی  به  وقتی  شود.  می  شنیده 
گردیم و آن را در اردوگاهای سربازی جستجو کنیم به وجود سربازان 
ترین  کم  در  و  خود  دوران  فشار  زیر  که  رسیم  می  همجنسگرایی 
اطلاعات خدمت خود را به پایان بردند. این تجربیات مارا به امروز 
می رسانده که بر اساس بند8 از ماده33،  همجنسگرایان از خدمت 

وظیفه عمومی معاف می شوند.
اعمال  همجنسگرایی  معافیت  هفتاد  دهه  اواسط  از  شود  می  گفته 
به  تا  باعث شود  فرد همجنسگرا  برای  مانع  چند  شاید  اما  می‌شده. 
دنبال این معافی نرود. در ایران کارت قرمز معافیت،امنیت شغلی را 
به خطر می اندازد. اگر چه امروز همه‌ی کارت‌های معافی یک رنگ 
هستند اما نوع معافی پزشکی که بند و ماده آن روی کارت درج می 
شود، مورد توجه کارفرمایان است. تصور جامعه از کارفرما تا کارمندان 
و کارگران نسبت به کارت معافیت پزشکی منفی است. ماده استفاده 
روان  های  بیماری  »ماده33:  همجنسگرایی  معافیت  برای  شده 
پزشکی« است و بر روی کارت معافی ماده و بند آن نوشته می‌شود. 
در بند8 قانون گذار چنین نوشته »اختلال رفتار )عدم تعادل عصبي 
و رواني (وكژخوئيها بطوريك ه مغاير شئونات نظامي باشد همچنين 

 مردانی که می خواهند شغلی ایجاد کنند و یا مشغول به کار شوند 
از این بابت بسیار نگرانند. این نگرانی در بین افرادی که می خواهند 
ادامه تحصیل بدهند یا اقدام به عملی کنند که نیاز به پایان خدمت 

یا معافیت از خدمت داشته باشد نیز وجود دارد. 
نمی  اما  دارد  وجود  شایعاتی  گیرند  می  معافیت  که  افرادی  بین  در 
شود آنها را تایید یا تکذیب کرد. تجربه افراد و اعتماد به صداقت آنها 
تنها منبع درست برای اطلاعات ما است. مثلا شایع است کسانی که 
درباره  اما  ندارند.  را  آموزشی  مراکز  تاسیس  معافیت می گیرند حق 
گرفتن جواز کسب یا اقدام برای گواهینامه رانندگی و یا حتی ثبت 
نام برای دانشگاه )در تمامی مقاطع تحصیلی( هیچ موردی را حداقل 
بنده مشاهده نکردم. البته بیشتر افرادی که اقدام کرده اند قصد خروج 
از کشور را داشتند. روزی که برای شورای پزشکی به سازمان نظام 
وظیفه رفته بودم، پزشک شورا تاکید داشت کارت من قرمز خواهد 
بود و تغییر نمی کند. او پرسید آیا باز هم مایلم معاف شوم؟ درواقع 
نگرانی از ازبین رفتن حقوق شهروندی برای همجنسگرای معاف شده 
وجود دارد اما آنچه دیده می شود نگرانی دولت از فشار اجتماعی بر 
فرد معاف شده است. همجنسگرای معاف شده حق تحصیل، گرفتن 
گواهی نامه یا حتی کار مانند شغل آزاد را دارد. درباره شغل دولتی 
این باور رایج به وجود آمده که نمی شود با معافیت همجنسگرایی 
در دستگاه های دولتی استخدام شد. اما می شود با کارت معافی گی 
برای جواز کسب اقدام کرد. جواز کسب آنقدر در ایران اعتبار دارد که 
ضمانت وام بانکی یا وثیقه آزادی موقت از بازداشگاه می تواند باشد. 
پس مهمترین نگرانی می تواند فاش شدن نوع معافی برای اقوام یا 
اطرافیان باشد. اما آیا این نگرانی را نمی توان رفع کرد؟ آیا به همین 
خاطر می توان به سربازی رفت؟ در سربازی بر ما چه می گذرد که 

معافیت به آن می دهند؟

 شایان

شایان
سربازی و معافیت

کاوه اهورایی
معافیت از نوع دیگر

متین محمدی
خواست وارونه

باران
معافیت

شایان
راننده همجنسگرا
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سرباز همجنسگرا
لبه‌ی  بر  رفتن  راه  مانند  سربازی  در  همجنسگرایی  تجربه  تصویر 
نازک دیوار است. جامعه و نوع هنجار های اجتماعی کشور ما فضای 
بسته جنسی را به مردمان ایران داده. پسران که نوجوانی خود را با 
کنجکاوی در قرنطینه اطلاعاتی طی می کنند، زمانی مشمول می 
شوند که تمایل به تجربه های جنسی دارند. این میل، شهوت بزرگی 
را ایجاد می کند. دگرجنسگراها که جنس مخالف را دور از دسترس 
می بینند و تشنه‌ی تجربه جنسی هستند شاید به فکر تجربه رابطه 
رابطه  به  نیاز  که  همجنسگرایی  و  بافتند  خود  همجنس  با  جنسی 
جنسی با همجنس دارد و در اردوگاه پسران ماه ها با آنها زندگی می 
کند.  در بین سربازان افرادی هستند که توجه او را جلب می کنند و 
فرد همجنسگرا، خود را شناخته باشد و یا نه، به امکان ارتباط جنسی 
با سربازان تشنه‌ی ارتباط جنسی فکر می کند. اگر این اتفاق بافتد 
چه تضمینی وجود دارد طرف مقابل به دیگر دوستان خود نگوید و او 
تبدیل به ملکه آسایشگاه نشود؟ برخورد انضباطی فرماندهان پادگان 
با آنها چگونه است؟ آیا آنها در معرض اتهام لواط با مجازات سنگین 
قرار نمی گیرند؟ این ها تنها تبعات اجتماعی فرد همجنسگرا است که 
باید با محیط رو به رو شود. فکر کنید به احساس پسر همجنسگرا که 
تنها میل جنسی خود را با همجنس خود دنبال نمی کند. نگاه سنتی 
پسران و مردان ایرانی به همجنسگرایی با توجه به کنش جنسی آنها 
در دو تعریف »بچه باز« و »ابنه ای« گنجانده می شود. رفتار فرد 
نیازمند به رابطه ی جنسی به کسی که او را »ابنه ای« می داند کاملا 
قابل پیشبینی است. رفتاری شبیه استفاده از دستمال یک بار مصرف. 
آیا فرد همجنسگرا در این موقعیت خود را مچاله و له شده نمی بیند؟ 
مچاله ای که به سطل نمی اندازندش، بلکه دوباره او را باز می کنند 

تا دوباره مچاله بشود.
پاسخ ها به شخصیت آدم ها بر می گردد. این سوال ها چالشی است 
که فرد قبل از این برهه باید پشت سر بگذارد. کارت معافی یا پایان 
خدمت برای هر فردی مزایا و معایبی دارد که با دیدن تمامی آنها و 
تصمیم درست می تواند شرایط مساعدی را از یک دوره ناگزیر طی 

کند. 

سرباز ترنس
به  قانونی  از سال1388  اما داستان دوجنسگونه گان متفاوت است. 
جز ماده33 به قوانین معافیت پزشکی برای آنچه نظام وظیفه »دو 
اضافه شده است. حسن موسوی چلک، مدیرکل  نامد  جنسی« می 
وقت دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی در این باره به خبرآنلاین 
گفته بود»در قوانین نظام وظیفه افرادی که دچار اختلال روانی هستند، 
معاف می‌شوند و مبتلایان به اختلال هویت جنسی هم مشمول این 
قانون می‌شدند. این گونه افراد در گذشته به نام بیمار روانی معاف 
می‌شدند ولی طی یک تا 2 سال گذشته با صحبت‌هایی که با سازمان 
از جمله بیماری  افراد به علل مختلفی  نظام وظیفه شده است، این 
غدد یا دیابت معاف می‌شوند«. ظاهرا منظور آقای موسوی ماده39 و 
بند46 بوده. در ماده 39 آمده: »مشمولان مبتلاء به بيماريها دستگاه 

ادراري تناسلي با توجه به نوع بيماريك ه به آن مبتلا مي‌باشند از 
و  نمود«  استفاده خواهند  زير  به شرح  بند  در هر  مندرج  معافيتهاي 
بند 46 مشخصا اشاره می کند »دو جنسي معاف دائم«. در هر دو 
ماده اشاره ای به موقت بودن معافیت تا تغییر جنسیت نشده است. 
تمامی معافیت ها برای ترنس ها و حتی همجنسگرایان دائمی بوده 
از  معافیت  برای  باید  اما چگونه  نمی کند.  تغییر  معافی  نوع  و حتی 
خدمت وظیفه عمومی اقدام کرد؟  چه مدارکی لازم است و باید در 
چه شرایطی باشیم؟ در نحوه برخورد با مسئولین چگونه رفتار کنیم؟ 

از کجا باید شروع کرد؟ 

اقلیت معاف
نظام  آغاز می شود. مشمولان  به خدمت  اعزام  از دفترچه  اول  گام 
دفتر  ترین  نزدیک  در  را  دفترچه  معافیت  یا  اعزام  برای  باید  وظیفه 
پلیس+10 به اصطلاح پست کنند. اگر بیماری ادعا شده احراز شود 
از خدمت معاف می شوند و در غیر این صورت به جای کارت معافی 
برگه اعزام به خدمت به درب منزل آنها فرستاده می شود. معافیت ها 
را می توان به سه دسته موارد خاص، کفالت و پزشکی تقسیم کرد. 
در نوع معافی کفالت و موارد خاص می توان حین تحصیل برای آن 
اقدام کرد اما برای معافیت پزشکی لازم است متقاضی، ترک تحصیل 

کرده باشد یا درسش را در هر مقطعی تمام کرده باشد. 

برگه شماره5
مهمترین قسمت ، پر کردن برگه شماره5 »برگه معاینه پزشک«در 
متقاضیان  شود.  پر  پزشک  توسط  باید  برگه  این  است.  دفترچه 
شهرستان می توانند برای راهنمایی بهتر به یکی از دفاتر پلیس+10 
محل اقامت خود مراجعه کنند و درباره پزشکان معاین نظام وظیفه 
سوال بپرسند. البته گفته می‌شود هر روانپزشکی می‌تواند برگه شماره 
پنج را پرکند اما مواردی در شهرستانها دیده شده که دفاتر پلیس+10 
پزشک متخصص معاین را مورد قبول ندانسته و فرد را به یک و یا 
از دیگر  داده‌اند.  ارجاع  تایید نظام وظیفه  چند پزشک عمومی مورد 
به پزشکی است که حتما در  اولیه  این پرسش مراجعه  مزیت های 
این  و  دارد  متقاضی حضور  اقامت  پزشکی شهرستان محل  شورای 
امکان را به او می دهد تا شانس بیشتری برای معافی داشه باشد. 
همین کار هم می‌تواند برای تهران نیز مؤثر باشد. اما مهمترین اتفاق 
برای معافی نظر کمسیون پزشکی بیمارستانی است که شما در آنجا 
ویزیت می شوید. بیمارستان هایی که متعلق به ارگان های نظامی 

در ایران هستند. 

در بیمارستان ابتدا توسط یک روانپزشک معاینه می‌شوید. 
اگر همجنسگرا هستید  از زندگی شماست و شما  سوالات 
مفعول  یا  فاعل  بدهید.  را  درست  پاسخ  فقط  است  کافی 
بودن متقاضی حتی اگر مورد پرسش هم قرار بگیرد تاثیری 

در معافی یا عدم معافی او ندارد. 
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پلیس+10
پست کردن دفترچه اصطلاحی است برای ثبت مشخصات مشمولانی 
که در خواست اعزام یا معافیت دارند. اگر تمامی مدارک کامل باشد 
هیچ مشکلی نیست اما گفتن نوع معافی شاید برای بعضی از افراد 
سخت باشد. همجنسگرایی که می خواهد معافی بگیرد و در شهرستان 
کوچکی زندگی می کند دو راه پیش روی دارد. یا دربرابر مرکز شلوغ 
پلیس+10 با همراه یا بدون همراه حتما و باید  جسارت به خرج داده 
یا این که به شهری بزرگ برود و از آنجا اقدام کند. برای این کار 
لازم است آدرس محل زندگی خود را در همان شهر ثبت کند. نامه 
مراجعه به کمسیون و بیمارستان نیز به همان آدرس ارسال می شود. 
انتخاب ساعت خلوت و مرکز خلوت و نیز همراه یک دوست مراجعه 
کردن می تواند شرایط را بهتر کند. اما مهمتر از این ها کنار آمدن 
فرد با خود است.  او باید بتواند در پاسخ به این که از او پرسیده می 
شود نوع بیماری یا نوع معافیتش چیست، خیلی آرام و مصمم بگوید 
مشکلی  فرد  آن  برای  تواند  نمی  کسی  بدون شک  همجنسگرایی. 
ایجاد کند حتی اگر بدون همراه باشد اما این نیاز را دارد تا تابو بودن 
خود را به مسئولان نظامی بگوید. کنار آمدن با این موضوع برای همه 
یکسان نیست. تلاش بیشتر می خواهد که روی خودشان کار کنند.

مراجعه به بیمارستان
متقاضی با گذشت یک ماه یا کمتر بعد از ثبت درخواست در پلیس+10 
نامه مراجعه به بیمارستان را دریافت می کند. در نامه زمان مراجعه و 
آدرس نوشته می شود. باید راس ساعت مقرر در محل معرفی شده 
چیزی  باید  شاید  شود.  می  مالی شروع  های  هزینه  جا  این  از  بود. 
نزدیک به سیصد هزار تومان )در سال نود و یک( برای این هزینه 
ها را پیش بینی کرد. البته طولانی بودن زمان برسی )بین شش تا نه 
ماه( هزینه های پرداختی را تقسیم می کند و فشار را کاهش می دهد.
در بیمارستان ابتدا توسط یک روانپزشک معاینه می شوید. سوالات از 
زندگی شماست و شما اگر همجنسگرا هستید کافی است فقط پاسخ 
درست را بدهید. فاعل یا مفعول بودن متقاضی حتی اگر مورد پرسش 
هم قرار بگیرد تاثیری در معافی یا عدم معافی او ندارد. معمولا پس 
از معاینه روانپزشک،  به روانشناس ارجاع داده می شود تا تست هایی 
ها   تست  روانپزشک،  به  پاسخ  مانند  است  کافی  بگیرد.  متقاضی  از 
صادقانه پاسخ داده شود. متقاضیان شهرستان احتمالا به بیمارستانی 

در تهران معرفی می شوند. آنها باید آمادگی‌اش را کسب کنند.

شورای پزشکی
هر  می شود.  راهنمایی  مراحل  تمامی  برای  متقاضی  بیمارستان  در 
باید  یا  باشد.  بیمارستانی ممکن است نوع جواب دهی اش متفاوت 
برای جواب پس از مدتی )مثلا سه هفته تا یک ماه( دوباره به نظام 
شورای  به  معرفی  نامه  که  این  یا  و  کرد  مراجعه  سامانه  یا  وظیفه 
پزشکی مانند مراجعه به بیمارستان به درب منزل‌اش فرستاده شود. 
پس از پیگیری های لازم قرار شورای پزشکی برای او تعیین می‌شود. 

لازم است حتما در زمان )تاریخ و ساعت (مقرر در محل شورای 

پزشکی حاضر باشد. 
شایع است همجنسگرایان به یک دیگر توصیه می کنند با آرایش و 
نوع پوشش خاصی به شورا مراجعه کند. البته چهره‌ی یک دگرباش 
متفاوت با دگرجنسگرا است اما آرایش و پوشش نامناسب ضمن ایجاد 
مزاحمت می تواند موجب تحریک رفتار دگرباش‌ستیز پزشکان شورا، 
افسران و یا حتی مراجعین بشود . شاید ظاهر عادی او در روزی که 
با دوستی قرار می‌گذارد بهترین گزینه برای روز مراجعه به شورای 
پزشکی  شورای  داشت.  هراسی  نباید  هم  نام  این  از  باشد.  پزشکی 
به  مراجعین  شلوغی  به  توجه  با  پزشک  چند  یا  دو  که  است  اتاقی 
پرونده آنها نگاه می اندازند و بر اساس تشخیص کمسیون پزشکی 
از  را  خود  معافیت  شما  درواقع  دهند.  می  را  نهایی  نظر  بیمارستان 
را  فرد  که  دارد  وجود  احتمالی  درصد  باز  اما  گیرید  می  بیمارستان 
طولانی  یعنی  دوم  بیمارستان  بفرستند.  دیگر  بیمارستانی  به  دوباره 
شدن گرفتن کارت معافیت و افزایش هزینه ها. اما زیاد هم نگران 
نباشید، حالا شما تجربه اش را دارید و مراحل زودتر طی می شود. 
شاید یک یا دو ماه تاخیر و کمی هزینه به شما تحمیل بشود اما اگر 
همجنسگرا باشید 21ماه زندگی در اردوگاه و پادگان را رد می کنید و 

برای آینده بهتر تصمیم خواهید گرفت.

حرف آخر
و  ها  گفته  بر  تکیه  با  نوشتار،  درین  شده  گفته  مطالب  از  قسمتی 
و  تجربه شخصی‌ام  از روی  فقط  و  فقط  نوشتار  این  شنیده هاست. 
ماده33  از  همجنسگرایی  معافی  به  اقدام  که  دوستان  سایر  تجارب 
بنده8 کرده‌اند نوشته شده است. اشتراک گذاری تجربیات و مکتوب 
هم  می‌کند.  کمک  دگرباشان  برای  راه  کردن  آسان  به  آنها  کردن 
برای مسئولین و هم همجنسگرایان لازم است بدانند که هیچ کدام 
مقصر وضعیت پیش آمده نیستند. گاهی نیاز است فرد معاف بشود اما 
ترس از معافیت مسیر زندگی او را در خطرهای پیش روی سربازی 
می اندازد و هزینه های بسیاری را به خودش، اجتماع و دولت تحمیل 

می کند. 
خواستن والدین و آگاهی به آنها تنها از بیمارستان 506ارتش )دارآباد( 
متقاضیان  به  زندگی  محل  آدرس  براساس  ظاهرا  شده.  مشاهده 
بیمارستان معرفی می‌شود. احتمال معرفی 506بسیار کم است. شاید 

آدرسی از مرکز یا جنوب تهران این احتمال را نادر کند.
ما همه می دانیم که نه انحراف جنسی داریم و نه بیمار روانی هستیم. 
زیر پوشش نام معافیت روانپزشکی رفتن با توضیح »انحراف جنسی« 
بسیاری از آسیب‌ها را از ما دور می‌کند. در تمام مراحل معافی شخصا 
هیچ توهینی یا رفتار خشونت باری ندیدم. متناسب با رفتار ما همان 
آزار  موجب  برانگیزش  حساسیت  رفتار  با  دگرجنسگرا  یک  که  طور 
از ظاهر و رفتار حساسیت برانگیز صرف  خود می شود، سعی کنیم 
نظر کنیم و فقط با پذیرش بروکراسی مراحل معافی کنار بیاییم. افراد 
زیادی هستند که از خودشان مراقبت می کنند و به راحتی از حقوقی 
که دگرجنسگرایان بهرمند هستند، استفاده می‌کنند. نیمه پر لیوان هم 
شفاف است. با خوشبینی و امید دست به هر کاری بزنیم نتیجه‌ای 

مثبت می‌گیریم. انرژی مثبت بدهین و از آن برداشت کنید.
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کنکور‌دارد‌و‌سنش‌هنوز‌به‌سربازی‌نرسیده‌اما‌همین‌پست‌را‌در‌
مسیحاست‌ وبلاگ‌ فارسی‌ نام‌ او‌ وبلاگ‌ نام‌ داده.‌ بازنشر‌ وبلاگش‌
»ترنس‌اف‌تو‌ام«.‌سیاوش‌در‌کامنت‌پست‌کامران‌می‌گوید:‌»کامران‌
جان‌حرف‌دلمو‌زدی«.‌امید‌نیز‌از‌میل‌اش‌به‌رفتن‌میگوید:‌»همه‌
ما‌بدون‌شک‌عشق‌سربازی‌رفتن‌داریم.‌اما‌ما‌بعد‌تغییر‌جنسیت‌از‌
این‌ نیست...‌ معافیتمون‌هم‌جالب‌ متاسفانه‌عنوان‌ معافیم.‌ سربازی‌
»دقیقا....‌ نویسد:‌ می‌ جواب‌ در‌ کامران‌ ‌.»... نیست‌ خوب‌ واسمون‌
همین‌موضوع‌هم‌یه‌جورایی‌دردسر‌شده...‌من‌واقعا‌ناراحت‌شدم‌
»بخُِشکی‌ گوید‌ بد‌می‌ از‌شناس‌ احسان‌ معافیم...«.‌ فهمیدم‌ وقتی‌
یک‌ خودشان‌ دهد‌ می‌ پیشنهاد‌ طنز‌ لحنی‌ با‌ مهرداد‌ اما‌ شانس!!«‌
پادگان‌بزنند‌که‌داغ‌دل‌کامران‌تازه‌می‌شود‌و‌در‌جواب‌می‌گوید:‌

»واقعا‌باید‌همین‌کار‌رو‌بکنیم...‌مگه‌گناه‌ما‌چیه؟«.‌
فرد‌ کنیم.‌ نگاه‌ این‌شرایط‌خاص‌ از‌ دیگری‌ گونه‌ی‌ به‌ بیایم‌ حالا‌
ناخواسته‌ تن‌ آن‌ که‌ است‌ زنی‌ اما‌ آید‌ می‌ دنیا‌ به‌ پسرانه‌ بدنی‌ با‌
می‌ او‌ اما‌ میرسد‌ فرا‌ او‌ زمان‌خدمت‌ روی‌شناسنامه‌ از‌ پوشیده.‌ را‌
برادر،‌همسر‌ نظاره‌گر‌سربازی‌رفتن‌ زنان‌جامعه‌ مانند‌دیگر‌ خواهد‌
و‌پسر‌خود‌باشد.‌‌یکی‌از‌دوجنسگونه‌گرایان‌مرد‌به‌زن‌در‌وبلاگ‌
ماجرای‌ پستی‌ در‌ نود‌ خرداد‌ داده.‌ توضیح‌ را‌ معافیت‌ مراحل‌ خود‌
این‌پست‌ از‌ به‌یک‌کامنت‌ او‌در‌پاسخ‌ را‌شرح‌داده.‌ معافیت‌خود‌
نوشته‌است‌»من‌پسر‌نیستم،‌معافیت‌حقم‌بود‌که‌گرفتم«.سوفیا‌در‌
کامنتی‌می‌گوید‌نگران‌رفتن‌به‌سربازی‌نیست.‌»بچه‌های‌ترنس‌
اصلا‌بابت‌خدمت‌سربازی‌نگران‌نباشند.‌هیچکس‌اصلا‌اجازه‌نمیده‌
تشنه‌ی‌ قاطی‌چندهزار‌سرباز‌ بره‌ بدن‌دخترونه‌ و‌ باچهره‌ یه‌سرباز‌
…«.‌شراره‌نویسند‌وبلاگ‌همدرد‌در‌پستی‌با‌عنوان‌»ماجرای‌اقدام‌
برای‌معافی«‌از‌مراحل‌و‌ماجراهای‌معافیتی‌که‌گرفته‌می‌نویسد.‌او‌
نیز‌دوجنسگونه‌گرای‌مرد‌به‌زن‌است‌و‌برای‌معافیتی‌که‌حق‌خود‌
می‌داند‌جنگیده‌و‌هزینه‌کرده‌است.‌به‌نظر‌می‌رسد‌میل‌و‌خواست‌
دوجنسگونه‌گان‌ایرانی‌برای‌رفتن‌یا‌نرفتن‌به‌خدمت‌وظیفه‌عمومی‌
مانند‌تن‌وارونه‌آنها‌حق‌ناخواسته‌ای‌را‌داده‌و‌حق‌خواسته‌ای‌را‌

گرفته‌است.‌

متین محمدی
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خواست وارونه

»بعد‌از‌سربازی‌مرد‌می‌شویم«.‌این‌جمله‌نماد‌تاثیر‌مردسالاری‌بر‌
پسران‌جوان‌است.‌نگاهی‌که‌از‌سوی‌خانواده‌مردسالار‌تقویت‌می‌
شود‌تا‌نوجوان‌دیروز‌برای‌پیدا‌کردن‌هویت‌خود،‌آغاز‌جوانی‌را‌در‌
آسایشگاه‌ها‌و‌پادگان‌ها‌بگذارند.‌مکانی‌خشن‌و‌ظاهرا‌منضبط‌که‌
بار‌مسئولیت‌و‌سختی‌های‌دوره‌را‌برای‌پسران‌جوان‌به‌یادگار‌می‌
گذارد.‌فرض‌کنید‌دست‌تقدیر‌شرایط‌خاصی‌را‌برای‌افرادی‌در‌این‌
فضای‌مردسالار‌به‌جود‌آورد.‌مثلااز‌زمان‌تولد،‌ذهن‌فرد‌در‌تعارض‌
با‌بدن‌او‌باشد.‌به‌لطف‌علم‌پزشکی‌تغییر‌جنسیت‌می‌دهد‌و‌تن‌
دنبال‌ به‌ آن‌ از‌ می‌کند.‌پس‌ پیدا‌ را‌ اش‌ واقعی‌ او‌جنسیت‌ ذهن‌ و‌
جامعه،‌ که‌ درمیابد‌ اطراف‌ به‌ نگاهی‌ با‌ خود‌ مردانه‌ هویت‌ تقویت‌
»تاحالا‌ داند.‌ می‌ جوان‌ پسران‌ شدن‌ مرد‌ زمان‌ را‌ سربازی‌ دوران‌
های‌ لباس‌ تراشیده،‌ ته‌ از‌ ؟موهای‌ کردین‌ فکر‌ رفتن‌ سربازی‌ به‌
سبزنظامی‌)سبزدماغی!(،‌اسلحه،‌سینه‌خیزرفتن‌!عاشقشم…عاشق‌
کارت‌پایان‌خدمت...عاشق‌اینکه‌بری‌اونجا‌و‌مرد‌بیای‌بیرون...«.‌
این‌ها‌بخشی‌از‌پست‌وبلاگ‌مسیحا،‌با‌نام‌»ترنسftom«‌است.‌
به‌جسم‌ جنسیت‌ تغییر‌ با‌ خواهد‌ می‌ و‌ دوجنسگونه‌گراست‌ یک‌ او‌
مردانه‌ای‌که‌ذهنش‌انتظار‌دارد‌برسد.‌مسیحا‌از‌تنی‌زنانه‌با‌ذهنی‌
مردانه،‌از‌میل‌به‌سربازی‌می‌گوید.‌او‌در‌پایان‌پست‌از‌مخاطبان‌
خود‌می‌پرسید:‌»ما‌ترنس‌ها‌بعد‌عمل‌باید‌بریم‌سربازی‌؟!«.‌پاسخ‌
مرد‌پس‌ به‌ زن‌ دوجنسگونه‌گان‌ است.‌ظاهرا‌ کننده‌ ناامید‌ او‌ برای‌
ها‌ پاسخ‌ هستند.‌ معاف‌ عمومی‌ وظیفه‌ خدمت‌ از‌ جراحی‌ عمل‌ از‌
و‌واکنش‌ها‌به‌پست‌وبلاگ‌مسیحا‌جالب‌است.‌محمد‌می‌گوید:‌
»سربازی‌نگو‌که‌عشقه«‌و‌حامد‌می‌گوید:‌»دقیقا‌بهش‌فکر‌کردم‌
.از‌بچگی‌عاشقش‌بودم«.‌غالب‌نظردهندگان‌از‌میل‌خود‌برای‌رفتن‌

به‌سربازی‌می‌گویند‌و‌حسرتی‌که‌در‌نرفتن‌می‌کشند.‌
کامران‌1۸ساله‌است‌و‌در‌جنوب‌ایران‌زندگی‌می‌کند.‌او‌امسال

متین محمدی
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معافیت

دائم  معافیت  موفق شدم  تلاش  و  دوندگی  ماه  چند  از  بعد  بلاخره 
بگیرم.

در اینجا خلاصه‌ای از مراحلی رو که طی کردم  میگم تا ترنس هایی 
اگه  نظر من  به  باشن.  آشنا  تا حدودی  بگیرن  معافیت  میخوان  که 
یا زودتر عمل میکنین  تا یک سال دیگه  مطمئن هستین که مثلًا 

اصلًا دنبالش نرین چون دردسرش زیاده.
من اول رفتم اداره پست مرکزی شهرمون و دفترچه اعزام به خدمت 
رو گرفتم، بخش های مربوطه رو پر کردم بعد بردم پلیس+10 اونجا 
منو فرستادند پیش دکتر عمومی وضعیتمو برای دکتر گفتم اونم زیر 
برگم نوشت ترنس سکشوال و مهر زد بعد رفتم و واکسن زدم، چند 
روز بعد مدارکی که لازم بود رو تهیه کردم و دوباره رفتم پلیس+10 
حدود یه هفته‌ای اونجا برو بیا داشتم چند بار هم عکس گرفتم بردم 

تا بالاخره یه دونش رو قبول کردند.
ها  نامه  و  مدارکم  بود.اونجا  ناجا  وظیفه  نظام  به  رفتن  بعد  مرحله 
رو گرفتند ، یه نامه هم از دانشگاه بردم بعد بهم دو تا برگه دادند 
و گفتند که یه روز خاصی برم دوباره اونجا. نظام وظیفه که خیلی 
هم از خونه ما دور بود  مجبور شدم برم و بیام تا کارام انجام بشه 
واقعاً این دوندگیهاش سخت و نفسگیره.یکی از اون دو برگه رو بردم 
بیمارستانی که معرفی کرده بودن بخش نورولوژی واسه کمیسیون 
پزشکی دو هفته بعد نوبتم شد رفتم.یه روز قبل گفتند بیا واسه گرفتن 
شرح حال اونجا جلوی کلی دانشجوی پزشکی از مشکلم پرسیدن، 
سخت بود ولی با شجاعت و بدون خجالت همه چی رو توضیح دادم.
فرداش واسه کمیسیون رفتم.همه افرادی که اونجا نوبت کمیسیون 
از کجا ولی فهمیدن. توی  نمی دونم  ترنسم  بودند  داشتند فهمیده 
نفر دانشجو حضور داشتند.  تا روانپزشک و چند  اونجا 3  کمیسیون 
روانپزشکها که از بهترین های شهرمون بودند و من پیششون رفته 
کردند. تاییدم  سوالی  هیچ  پرسیدن  بدون  شناختند  می  منو  و  بودم 
یکیشون پرسید عمل کردی؟ گفتم هنوز نه بعد باهام چند تا شوخی 
متخصص  پیش  رفتن  بعد  شدم.مرحله  روانه  احترام  با  و  کردند 
ارولوژی بود که معاینم کرد.یه هفته بعد رفتم نظام وظیفه اونجا واسه 
هفته بعدش بهم نوبت کمیسیون دادند.هفته بعد همراه دوستم رفتم 
نمی شدم  یا  می شدم  معاف  نداشتم چون  استرس  زیاد  کمیسیون 
واسم خیلی توفیر نداشت. اونجا هم همه فهمیدند ترنسم. وقتی وارد 

کمسیون شدم اونجا 2 تا خانم دکتر بودند و 1 آقای دکتر و 2 نفر 
ازم پرسیدند و جواب دکترهای قبلی  تا سوال  سرهنگ.دکترها چند 
رو دیدند یکی از خانم دکترها سینه هامو که با هورمون تراپی بزرگ 
شده بود رو دید و در عرض 5 دقیقه همشون امضا کردند و معاف دائم 
شدم .اونجا همه بامن همکاری کردند مخصوصاً آقای سرهنگ که 
بامن خصوصی صحبت داشت مثل یه پدر مهربان بود و بهم احترام 

میذاشت.ازش خیلی ممنونم.
بعد اونجا بهم یه برگه دادند من به خاطر غیبتهام به دادسرا معرفی 
شدم. اذیت  خیلی  داشت  دردسر  کلی  خودش  دادسرا  به  شدم.رفتن 
از  و  شدم  دائم  معاف  که  دید  ایشون  و  رفتم  بازپرس  پیش  وقتی 
علت معافیتم باخبر شد به من گفت غیبت شما غیر قانونی بوده ولی 
چون معاف دائم شدین و این مشکل رو دارین که نمیتونین خدمت 
بردم  داد  نامه  بهم  دادسرا  بعد  نیست.هفته  جریمه  به  نیازی  برین 
نظام وظیفه. اونجا بابت معافیتم چند تا فیش باید واریز میکردم که 
یکیشون فیش 100 هزارتومنی بود.گفتند چون بهزیستی پرونده داری 
نامه بیار بهتون تخفیف میدیم. منم همین کارو کردم و همه مدارکو 

تحویل دادم و کارام تموم شد...
پیشنهاد میکنم تنهایی دنبال کاراتون نرین همراهتون یه دوست قابل 
از  یکی  وقتها  بیشتر  من  بهتره.  باشه  مردونه  حدودی  تا  و  اعتماد 
دوستهام که همجنسگراست اما مردونس همرام بود و ازم محافظت 
پیش  توی محیط  برام  بار مشکلی  یه  به خاطر همین جز  کرد  می 
نیومد. از این لحاظ میگم چون وقتی به این محیط ها میرین مردمی 
کنند  اذیتتون  ممکنه  ترنس هستین  بفهمند  وقتی  اونجا هستند  که 
مخصوصاً پسرها. اونهایی که مجوز دارند کارشون راحتتره با پوشش 

برند خیلی بهتره.
شکر  رو  خدا  شدم  معاف  که  الآن  کشیدم  که  دردسرهایی  همه  با 
میکنم و خیالم راحتتره چون معلوم نیست کی عمل کنم شاید  چند 
سال زمان بگذره حداقل اینطوری زیاد از زندگی عقب نمی مونم و 

می تونم ادامه تحصیل بدم یا شاید واسه هزینه عملم کار کنم.
خونواده ام هم توی هزینه های گرفتن معافیت کمکم کردند و وقتی 
معاف شدم به پدر مادرم گفتم خیلی خوشحال شدند و استقبال کردند 

چون می دونستند من اگه اینطوری برم خدمت ... 
اما داداشم به خاطر معافیت ترنس سکشوالیم ناراحت شد و زد بیرون...

مطلبی که می خوانید از باران، وبلاگ 
اجازه  ما  به  او  است.  ترنس  نویس 
از  بردن  نام  بدون  و  باران  نام  با  داد 
این  نام  کنیم.  چاپ  را  آن  وبلاگش 
پست  عنوان  اساس  بر  را  مطلب 
کره  منتشر  نود  بهار  در  که  وبلاگش 

بود انتخاب کردیم.

برای اطلاع از انتشار اقلیت و یا ارسال 
نظرات و پیشنهادات خود لطفا با ما در 

ارتباط باشید

facebook.com/Aghaliat
AghaliatMagazine@Gmail.com
  aghaliat.blogspot.com
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در محیط های دولتی می‌افتد، اما شرایط مطمئنا به خوبی وضعی که 
به طور معمول یک دگرباش در جامعه دارد نخواهد بود؛ اولین هربه‌ای 
که  است  این  همیشه  می‌کنم  استفاده  آشکارسازی  برای  من  که 
همجنسگرایی یک بیماری روانی نیست، حالا فرض کنید همکار شما 
مطلع شود که شما به دلیل یک بیماری روانی به نام همجنسگرایی 
معاف از خدمت سربازی شده اید! وضع اما برای معافیت کفالت اصلا 

اینگونه نیست.
و مورد آخر هم مربوط می شود به وجهه ای که در اجتماع و علی 
به راستی که آشکارسازی  از خودم می ساختم.  الخصوص خانواده  
گرایش جنسی با خانواده ای سنتی، از نظر من سخت ترین مرحله‌ی 
میخواست  زمانی که  از دوستانم می گفت  یکی  است.  معافیت  این 
معافیتش را بگیرد، یکی از دوستانش را به عنوان خواهرش معرفی 
کرده و سازمان نظام وظیفه هم متوجه نشده که او خواهرش نیست، 
اما این جریان برای چند سال پیش است، این روز ها سازمان تا آنجا 
آشکارسازی   ، مشمول  واقعی  والدین  از  یکی  برای  میدانم  من  که 
خواهد کرد. تازه اینها به کنار پیش دوستان دانشگاهی یا فامیل هم 
نمی شد زیاد در مورد نوع معافیتی که گرفته ام صحبت کنم. یکی 
دیگر از دوستانم البته از مزیت این نوع معافیت برایم گفت. او گفت از 
همه ی مراحل معافیتش ) تاییدیه روانپزشک ،  دفترچه های پرشده 
و ...( کپی تهیه کرده و نهایتا وقتی که کارت معافیتش را گرفت، به 
ترکیه رفت و از سازمان UNCHR  درخواست پناهندگی کرد و 
مدارکی را که در ایران برای همجنسگرایی اش جمع کرده بود، در 

اختیار UN گذاشت، تا روند پناهندگی اش را جلو انداخته باشد.
لقایش  به  را  همجنس‌خواهی  معافیت  عطای  من  حال  هر  به  اما 

بخشیدم و معافیت کفالت را انتخاب کردم.
آخرین روز وقتی که منتظر جواب کمیسیون بودم تا آیا معاف می شوم 
یا نه ، یکی از سربازان  پرسید: اگر معاف مکفول نشدی چه کار می 
کنی؟ گفتم راه دیگری برای معافیت دارم، پرسید چه راهی ؟ جوابش 
را ندادم ولی آنقدر بدجور نگاهش کردم و رنگم عوض شد که حتما 

خودش فهمید!

داشتم. من به این فکر کردم اگر این آموزشگاه که چهار کوچه با خانه 
ما فاصله دارد بداند معافیت من همجنسگرایی است چه؟ پاسخ همانی 

بود که سال ها با این کارت به خودم می دهم. 
رو  معافیت  این  و  هستم  همجنسگرا  من  که  معلوم  کجا  از  »خوب 
الکی نگرفتم؟ من که نه تابلو هستم و نه رفتار خاصی دارم«. و با 
این استدلال به راحتی آماده پاسخ به سوال »معافیت چیه؟ « بودم. 
از  متقاضیان  از  زیادی  تعداد  بین  و  آموزشگاه  در  اگر  بودم  مصمم 
پرسد:  بعد می  بگویم: »هوموسکشوال«.  بلند  با صدای  بپرسند  من 

»چی؟« و آن وقت  بلند تر بگویم: »همجنسگرا«! 
در آموزشگاه به مسئول ثبت نام مراجعه کردم. برای ثبت نام مدارک 
برای  کار  روال  پرسید.  مرا  خدمت  وضعیت  هم  او  پرسیدم  را  لازم 
معافیت پزشکی بدون توجه به ماده بند را برای من توضیح داد. باید 
به پزشک معاین راهنمایی و رانندگی مراجعه می کردم. بلافاصله به 

مطب نزدیک ترین پزشک معاین راهنمایی رفتم. پس از گذشتن

معافیت از نوعی دیگر

برای  شدم  مجبور  شد،   تمام  دانشگاهم  که  وقتی  پیش  ماه  چند 
اقدام  نداشتم،  آن  به  نسبت  هم  خاصی  البته حس  که  ای  سربازی 
انتخاب برای معافیت داشتم؛ معافیت هوموسکشوالی طبق  کنم. دو 
بند8 ماده33  و دیگری معافیت از نوع کفالت، که البته معافیت از نوع 

کفالت را به چند دلیل عمده به دیگری ترجیح دادم.
از  نفر  چند  بود.  کمتر  کفالت  معافیت  های  دوندگی  همه  از  اول 
از  بودند  کرده  اقدام  هوموسکشوالی   معافیت  برای  که  دوستانم 
دوندگی های زیادش حرف می زدند، اینکه ممکن است بعد از تایید 
در یک بیمارستان، به یک بیمارستان دیگر فرستاده شوند و یا  لزوم 
اخذ تاییدیه مجدد از چند روانپزشک دیگر، بارها رفتن تا سازمان نظام 
وظیفه و دست از پا درازتر برگشتن و در نهایت هم آوردن یکی از 
والدین برای آشکارسازی گرایش جنسی در سازمان که شاید سخت 

ترین مرحله ی آن باشد لااقل برای من.
یکی از دوستانم حتی خیلی از کارهای معافیت از طریق هوموسکشوالی 
را انجام داده بود ولی  وقتی فهمید باید والدینش را به سازمان ببرد 
تا سازمان نظام وظیفه برای آنها آشکار سازی گرایش جنسی کند، 
به کل از گرفتن معافیت صرف نظر کرد و دفترچه اعزام به خدمت 
آن  های  هزینه  شاید   ، مورد  دومین  رفت.  سربازی  به  و  کرد  پر  را 
کمتر   ، من  برای  کفالت  معافیت  به  مربوط  های  هزینه  کل  باشد؛ 
با هزینه های رفت و آمد و کپی  از دویست هزار تومان شد )حتی 
شناسنامه ها و ...(، اما وقتی از دوستانم می پرسم که برای معافیت 
همجنسگرایی چه قدر هزینه ی مالی پرداخت کرده اند، نرخ قیمت 
ها از اوایل این معافیت تا کنون البته خیلی تغییر کرده، اما از سیصد 
هزار تومان تا یک میلیون تومان حرف می زنند. البته شاید اگر من 
هم تنها راهم معافیت همجنس گرایی بود، حاضر بودم مبالغی بیشتر 
از این ها را حتی پرداخت کنم. مورد دیگر مربوط می شود به کار، من 
نمی دانم چه اتفاقی برای کسانی که معافیت همجنس خواهی دارند 

راننده‌ی همجنسگرا

اما  این را درک کرده بودم  نامه یک ضرورت است؛  گرفتن گواهی 
علاقه نداشتن به رانندگی مرا سال ها از گواهی نامه دور کرد. از طرف 
دیگر یادآوری حرف دوستی که گفته بود باید یک سال از صدور کارت 
معافیت بگذرد تا گواهی نامه بدهند. البته او خودش گواهی نامه را از 
طریق معافیت تحصیلی گرفته بود و این را شنیده بود. دوست دیگری 
از پزشک بیمارستان زمان بررسی تقاضای معافیت در این باره پرسیده 
بود. پزشک به او گفته بود چند ماه بعد از گرفتن کارت معافیت به 
او مراجعه کند تا نامه ای به او بدهد و با آن بتواند برای گواهی نامه 
اقدام کند. من با این بهانه ها اقدامم را برای گرفتن گواهی نامه عقب 
می انداختم. اما وقتی به اصرار دوستان پشت فرمان اتومبیل های آنها 
نشستم و به اصطلاح ترسم را ریختند، تصمیم گرفتم گواهی نامه ام 
ای
‌
را بگیرم. به نزدیک ترین آموزشگاه مراجعه کردم. انتخاب آگاهانه

28
کاوه اهورایی

شایان



زمان‌زیادی‌در‌انتظار،‌منشی‌نام‌مرا‌بین‌پنج‌نفر‌خواند‌و‌به‌سمت‌
با‌آن‌همه‌آمادگی‌اعتراف‌می‌کنم‌ اتاق‌پزشک‌راهنمایی‌ام‌کرد.‌
کمی‌قافل‌گیر‌شدم.‌پزشک‌از‌ما‌خواست‌بشینیم،‌بلند‌شویم،‌دست‌
ها‌را‌بگردانیم‌و...‌.‌بعد‌نفر‌به‌نفر‌صدا‌میزد‌تا‌روی‌صندلی‌بشینیم‌
با‌آخر‌شدم‌و‌یک‌ مانده‌ نفر‌یکی‌ بینایی‌سنجی‌کند.‌من‌ را‌ ما‌ تا‌
پرسید،‌ و‌ کرد‌ برگه‌ در‌ را‌ بود.‌سرش‌ اتاق‌ در‌ دیگر‌ کننده‌ مراجعه‌
»معافیتت‌چیه؟«‌به‌او‌گفتم‌»هوموسکشوال«.‌سرش‌در‌برگه‌ماند‌
از‌ بار‌به‌میز‌کوباند.‌ انتهای‌خودکاری‌که‌در‌دستش‌بود‌را‌چند‌ و‌
غافل‌گیری‌پزشک،‌لبخند‌ملیحی‌بر‌لب‌من‌نشست.‌او‌برگه‌مرا‌
مهر‌کرد‌و‌به‌سمتم‌گرفت‌و‌گفت‌از‌منشی‌آدرس‌بگیرم‌و‌به‌آنجا‌
از‌نظر‌اعصاب‌و‌روان،‌ بروم.‌در‌برگه‌من‌نوشته‌بود‌فاقد‌سلامت‌
در‌کمیسیون‌بررسی‌شود.‌رفتار‌پزشک‌با‌من،‌قبل‌و‌بعد‌از‌دانستن‌
همجنسگرایی‌ام‌مثل‌هم‌بود.‌اما‌منشی‌ها‌با‌دیدن‌نظر‌پزشک‌یک‌
نگاه‌به‌من‌می‌کردند،‌یک‌نگاه‌به‌همدیگر‌و‌باز‌یک‌نگاه‌به‌نظر‌
پزشک.‌ظاهرا‌آنها‌متعجب‌از‌نظر‌پزشک‌و‌رفتار‌سالم‌من‌بودند.‌

به‌بهداری‌نیروی‌انتظامی‌شهرستان‌ارجاع‌داده‌شده‌بودم.‌پزشک‌‌
را‌ ام‌ برگه‌ پیدا‌کردم‌و‌خواستم‌ اتاقش‌ از‌ را‌خارج‌ بهداری‌ آن‌روزِ‌
مهر‌کند.‌کنار‌او‌سربازی‌بود‌و‌معافیتم‌را‌پرسید.‌باز‌هم‌در‌جواب‌از‌
کلمه‌»هوموسکشوال«،‌نام‌علمی‌و‌پزشکی‌گرایش‌ام‌استفاده‌کردم.‌
سرش‌را‌سریع‌به‌من‌برگرداند‌و‌با‌تعجب‌نگاهم‌کرد.‌بعد‌با‌مهربانی‌
و‌احترام‌گفت:»چند‌لحظه‌کنار‌بایست‌و‌منتظر‌باش«.‌مریض‌بِعد‌
از‌من‌را‌ویزیت‌کرد‌و‌سرباز‌را‌هم‌دست‌به‌سر‌کرد.‌میگفت‌که‌
اما‌ اندازد‌ از‌دیدن‌من‌تعجب‌کرده‌است.‌کار‌من‌را‌سریع‌راه‌می‌
پرسش‌هایی‌از‌روی‌کنجکاوی‌و‌برای‌افزایش‌آگاهی‌خودش‌دارد.‌
گفت‌اگر‌عجله‌دارم‌بروم‌و‌در‌رودربایستی‌نیافتم،‌اما‌من‌بیشتر‌از‌
او‌علاقه‌مند‌بودم‌از‌خودم‌آگاهی‌بدهم.‌او‌مدام‌با‌تعجب‌از‌من‌می‌
پرسید‌»چرا‌تو‌این‌شکلی‌هستی؟«.‌آن‌روز‌یک‌آستین‌کوتاه‌ساده‌
بدن‌ از‌یک‌همجنسگرا،‌ او‌ تصور‌ داشتم.‌ ریش‌ ته‌ و‌ بودم‌ پوشیده‌
تراشیده‌ حداقل‌ باشد‌ نشده‌ آرایش‌ اگر‌ که‌ صورتی‌ و‌ شده‌ اصلاح‌
‌Straight lookو‌‌Straight actشده‌باشد،‌بود.‌من‌هم‌آنجا‌
بعد‌برگه‌من‌را‌ با‌هم‌چند‌دقیقه‌ای‌گپ‌زدیم.‌ را‌توضیح‌دادم‌و‌
مهر‌کرد‌و‌مراحل‌بعدی‌اداری‌را‌توضیح‌داد‌که‌مرا‌به‌بیمارستان‌
امام‌سجاد‌معرفی‌می‌کنند.‌تا‌این‌جا‌هزینه‌مطب‌پزشک‌معاین‌با‌
هزینه‌رفت‌آمد‌به‌پایتخت،‌منهای‌هزینه‌زمانی‌که‌از‌دست‌میدهم،‌

20هزار‌تومان‌شد.
باید‌ آن‌ از‌ قبل‌ رفتم.‌ پزشکی‌می‌ به‌کمیسیون‌ باید‌ بیمارستان‌ در‌
تست‌روانشناسی‌می‌دادم.‌هزینه‌تست‌و‌کمیسیون‌بیش‌از‌۵0هزار‌
تومان‌شد.‌بعد‌از‌پرداخت‌هزینه‌برای‌تست‌زدن‌به‌کلینیک‌اعصاب‌
و‌روان‌رفتم.‌سوال‌ها‌از‌»یبوست‌و‌اسهال‌دارید،‌بله‌یا‌خیر«‌گرفته‌
خنده‌ باعث‌ فقط‌ خیر«‌ یا‌ بله‌ دنبالمه،‌ کنم‌کسی‌ »احساس‌می‌ تا‌
من‌بود.‌هفت‌صبح‌رفته‌بودم‌و‌بعد‌از‌تست‌دادن‌تا‌دو‌ظهر‌منتظر‌

تشکیل‌کمیسیون‌و‌رسیدن‌نوبتم‌شدم.‌
اسم‌مرا‌خواندند‌و‌من‌داخل‌شدم.‌یک‌میز‌بود‌و‌دو‌پزشک‌که‌با‌
فاصله‌کنار‌هم‌نشسته‌بودند.‌در‌مقابل‌هر‌کدام‌یک‌صندلی‌بود.‌از‌

شانس‌من‌پزشک‌حدودا‌‌۵0ساله‌ای‌متصدی‌کارم‌شد.‌کارتم‌را

خواست‌وبعد‌از‌دیدن‌کارت،‌گفت:‌»ماده‌۳۳بند‌۸دیگه‌چه‌کوفتیه؟«.‌
بگویم‌ همیشگی‌ »هوموسکشوال«‌ جای‌ به‌ خواست‌ دلم‌ بار‌ این‌
»همجنسگرایی«.‌با‌آرنج‌به‌دست‌همکارش‌زد‌و‌به‌طعنه‌گفت:‌»ه‌
ِ‌آقا‌همجنسگراست«.‌همکار‌او‌جوان‌تر‌بود‌و‌صورت‌تراشیده‌ای‌
داشت.‌سرش‌را‌از‌برگه‌بالا‌آورد‌و‌با‌تعجب‌نگاهی‌به‌من‌انداخت‌
به‌ تکیه‌ فهمید‌حسابی‌ضایع‌شده،‌ وقتیکه‌ بله...«.‌ »بله...،‌ و‌گفت‌
از‌من‌هم‌ را‌ صندلیی‌اش‌داد‌و‌سوالی‌که‌آن‌روز‌زیاد‌پرسیده‌بود‌
پرسید:‌»خوب...،‌حالا‌بهتری؟«.‌منم‌هم‌به‌قول‌دوستان‌رفتم‌بالای‌
منبر:‌»من‌از‌روز‌اول‌هم‌خوب‌بودم.‌اصلا‌مشکلی‌نبوده‌و‌نیست.‌در‌
دهه‌هفتاد‌میلادی‌انجمن‌روانشناسان‌آمریکا‌همجنسگرایی‌را‌از...«.‌

حرفم‌را‌قطع‌کرد‌و‌گفت:‌»باشه..،‌باشه...،‌به‌سلامت...«.‌
برای‌جواب‌کمیسیون‌تا‌چهار‌ظهر‌صبر‌کردم.‌جواب‌ها‌در‌نامه‌ی‌
در‌بسته‌بود‌و‌نامه‌ی‌کسانی‌را‌که‌از‌شهرستان‌مراجعه‌کرده‌بودند‌
به‌دستشان‌می‌دادند.‌فردای‌اون‌روز‌به‌بهداری‌نیروی‌انتظامی‌رفتم‌
و‌نامه‌را‌به‌آنها‌دادم.‌در‌نامه‌از‌سلامت‌من‌برای‌رانندگی‌نوشته‌شده‌

بود‌و‌»بلامانع«‌بودن‌آن.
خودم‌ کنم،‌ می‌ رانندگی‌ و‌ نشینم‌ می‌ فرمان‌ پشت‌ وقت‌ هر‌ حالا‌
را‌یک‌راننده‌همجنسگرا‌می‌بینم.‌درست‌است‌که‌من‌نباید‌برای‌
از‌آن‌خبر‌داشتند‌هزینه‌ای‌می‌دادم‌ اثبات‌سلامتی‌‌ای‌که‌همه‌
اما‌باید‌نیمه‌پر‌لیوان‌رو‌دید.‌من‌یک‌همجنسگرا‌هستم‌و‌در‌این‌
برخوردارم.‌‌ شهروندی‌ حقوق‌ از‌ جامعه‌ این‌ و‌ مردم‌ این‌ با‌ کشور‌
اما‌در‌تمامی‌کمیسیون‌هایی‌که‌ بود‌ نوع‌معافیت‌ به‌خاطر‌ مراحل‌
چه‌برای‌معافیت‌و‌چه‌برای‌همین‌گواهی‌نامه‌شرکت‌کردم،‌همه‌
مرا‌به‌عنوان‌همجنسگرا‌و‌کسی‌که‌گرایش‌جنسی‌به‌همجنس‌دارد‌
شناختند‌نه‌منحرف‌جنسی.‌وقتی‌حقوق‌خودم‌رو‌با‌دگرجنسگرایانی‌
که‌در‌ایران‌زندگی‌می‌کنند‌مقایسه‌می‌کنم،‌به‌خودم‌اجازه‌نمی‌
دهم‌سیاه‌نمایی‌داشته‌باشم‌یا‌اوضاع‌را‌بیش‌از‌آنچه‌که‌واقعا‌هست،‌

تیره‌و‌تار‌ببینم.
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زندگی  ایران  مثل  کشوری  در  وقتی 
باید  که  پرسش‌هایی  بسیارند  کنی  می 
این  بیابی.  برایشان  پاسخی  تنهایی  به 
پرسش‌ها اگر به هویت جنسی یا گرایش 
اگر  از آن  بدتر  باشد و  جنسی‌ات مربوط 
باشی  درصدی  پنج  چهار،  اقلیتی  جزو 
داستان را پیچیده‌تر هم می‌کند. می‌شوی 
موجودی آشفته با هزار پرسشِ بی‌پاسخ.

جزوه‌ی حاضر را سازمان PFLAG یکی 
حامی  سازمان‌های  شده‌ترین  شناخته  از 
حقوق هم‌جنس‌گرایان منتشر کرده. جزوه 
ساختی ساده دارد، متداول‌ترین پرسش‌ها 
را گرفته و برایشان پاسخی ساده و کوتاه 
با  بیش‌تر  جزوه  این  شک  بدون  آورده. 
ایران،  تا  است  متناسب  آمریکا  شرایط 
زندگی  در  آن  از  بزرگی  ولی بخش‌های 
همه‌ی ما مصداق دارد. شخصاً، در جای 
بنیادی  تفاوت‌های  وجود  )با  جزوه  جایِ 
در شرایط LGBTهای ایران و آمریکا( 
را  مشکلاتم  و  نگرانی‌ها  خودم،  تصویر 
آن  در  که  پاسخ‌هایی  بود  بسیار  و  دیدم 

یافتم.
جوانان  اصلی،  مخاطب  آن‌که  وجود  با 
برای  جزوه  خواندن  هستند،   LGBT
نیست،  لطف  از  خالی  هم  سایرین 
و  تلخی‌ها  حالت  کمینه‌ترین  در 
پیش  را  LGBTها  سردرگمی‌های 
چشمتان تصویر می‌کند و از کسی، کسی 
که شاید بسیار به شما نزدیک باشد و او را 
هنوز به تمامی نشناخته‌اید درکی عمیق‌تر 

در اختیارتان می‌گذارد.
جزوات  مجموعه  از  دیگری  جزوه‌ی 
و  دختران  نام  به  )جزوه‌ای    PFLAG
پسرانِ ما: پرسش و پاسخی برای والدین 
افرادِ گی، لزبیین و بای‌سکسوئل( ترجمه 
کرده‌ام که در اولین فرصت منتشر خواهم 

کرد.
LGBT در برهوت فرهنگِ فارسی برای
ها، امیدوارم ترجمه‌ی این جزوه‌ی نسبتاً 

کوتاه، کمکی باشد.

وارتان پاکباز

دیباچه
گرایش جنسی و هویت جنسی موضوعات پیچیده‌ای هستند و درک آن‌ها می‌تواند برای هرکسی 
مشکل و سردرگم‌کننده باشد. از پستو بیرون آمدن به عنوان جوانِ گی، لزبیین، بای‌سکسوئل یا 

ترنس‌جندر )LGBT( به ویژه می‌تواند پیچیده و آکنده از پرسش باشد.
جمع  به  که  دارید  قرار  زندگی‌تان  از  دوره‌ای  در   ،LGBT یا  سردرگم  جوان  یک  عنوان  به 
با   رابطه‌تان  نباشید.  بهره‌مند  بزرگ‌سالان  حقوق  از  هنوز  اگر  حتی  می‌پیوندید،  بزرگسالان 
والدین، سرپرستان یا خانواده‌تان در حال تغییر است. لحظه به لحظه مستقل‌تر می‌شوید و آن‌ها 
باید بپذیرند که شما دیگر پسر کوچولو یا دختر کوچولوی‌شان نیستید. این برای هیچ یک از 

شما آسان نخواهد بود.
و  جنسیت  نمی‌کردید-  هم  فکر  آن  به  پیش  سال  چند  تا  که  چیزی  باره،  یک  به  ناگهان  و 

آمیزش- احتمالًا به عنوان مهم‌ترین پدیده در جهان به نظرتان می‌رسد.
اگر یک نوجوان LGBT هستید-یا فکر می‌کنید هستید یا شک دارید- مساله سردرگم‌کننده‌تر 

می‌شود، زیرا احتملًا تا کنون کسی شما را برای آن آماده نکرده است.
در سنین رشد، دوستان و خانواده‌تان ممکن است درباره‌ی دوست داشتن با دختران اگر پسر 
هستید و یا دوست داشتن با پسران اگر دختر هستید سربه‌سرتان گذاشته باشند. ممکن است 
درباره‌ی قرار گذاشتن، عاشق شدن و ازدواج صحبت کرده باشند. ولی شاید هرگز در‌باره‌ی این 
حرفی نزده‌اند ‌که بزرگ شوید و به پسری دیگر دل ببازید، یا با زنی هم‌چون خودتان ازدواج 
هم‌خوانی  می‌کنید  احساس  درون  از  آن‌چه  با  ظاهری‌تان  جنسیت  که  احساس  این  یا  کنید، 
نداشته باشد. ممکن است در خانه یا مدرسه واژه‌های چون »گی«، »هم‌جنس‌باز« و ... که به 
عنوان فحش استفاده شده‌اند به گوشتان خورده باشد، یا به واسطه‌ی گرایش جنسی یا هویت 

جنسی‌تان مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشید.
تصویر دگرجنس‌گرایان هنوز بر فرهنگ‌ عمومی قالب است. تلوزیون، فیلم‌ها و مجلات زنان 
و مردان را به عنوان زوج، هم‌راهِ هم نشان می‌دهند. بیش‌تر ترانه‌‌هایی که می‌شنوید درباره‌ی 
احتمالًا دوستانتان درباره‌ی دخترها حرف  اگر پسر هستید،  به جنس مخالف است.  دل‌باختن 
می‌زنند و اگر دختر هستید، درباره‌ی پسرها. و هم‌زمان با این امر که عمده‌ی افراد هم‌سن‌تان 
ترگل و ورگل در قوانین جنسی مورد انتظار جا می‌شوند، شما خلاف آن را احساس می‌کنید یا 

می‌خواهید.
تمام این‌ها، اگر LGBT هستید یا فکر می‌کنید ممکن است باشید، چون از داده‌های چندانی 

که به شما مربوط باشد برخوردار نیستید، امور را برایتان سخت می‌کند.
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از  برخی  تا  است،  شده  نوشته  شما  به  کمک  برای  جزوه  این 
پرسسش‌هایتان را پاسخ گوید، وب‌سایت‌هایی که می‌‌توانید به آن‌ها 
سر بزنید و افرادی که می‌توانید با آن‌ها حرف بزنید را به شما معرفی 

کند، تا به شما کمک کند که سه چیز را درک کنید:
ترنس‌جندر  یا  بای‌سکسوئل  لزبیین،  گی،  این‌که  یک: 

بودن هیچ اشکالی ندارد.
انسانی  از گوناگونی‌های  LGBT بودن هم‌سنگِ چپ دست بودن 
است. گرایش جنسی و هویت جنسی شما تنها جزء دیگری از آن‌چه 

هستید است.
دو: دریافتن آن‌که کیستید، زمان می‌برد.

طبیعی است که سردرگم باشید، طبیعی است که نامطمئن باشید که 
LGBT هستید یا نه، و طبیعی است که آن‌قدر که نیاز دارید زمان 

صرف یافتن پاسخ کنید. هیچ نیازی به شتاب کردن نیست.
سه: تنها نیستید.

در هم‌این لحظه ده‌ها هزار جوانِ دیگر، به این‌که LGBT هستند 
یا ممکن است باشند فکر می‌‌کنند، همه‌شان فکر می‌کنند که ممکن 
او  با  زمینه  این  در  که  می‌گردند  کسی  دنبال  به  باشند،  تنها  است 

صحبت کنند. صدها هزار نفر دیگر، باری این راه را پیموده‌اند.
یکی از این افراد یا شخصی یاری‌رسان، آن سوی خط تلفن خواهد 
بگیرید  تماس  جزوه  این  انتهای  شماره‌های  از  یک  هر  با  اگر  بود 
شده‌اند  آورده  لیست  در  که  منبعی  سایت‌های  از  هریک  وارد  یا 
شوید. اینها افرادی هستند که می‌توانید آزادانه با آن‌ها حرف بزنید، 

یادداشت‌هایشان را بسنجید، یا از آن‌ها راهنمایی بخواهید.
جزوه  این  به  بودن،    LGBT باره‌ی  در  جوانان  سایر  پرسش‌های 
یاری  پاسخ‌های‌تان  یافتن  در  شما  به  امیدواریم  است.  داده  شکل 

برساند.

یا  بای‌سکسوئل  لزبیین،  گی،  است  ممکن  می‌کنم،  فکر 
ترنس‌جندر باشم، ولی اگر مطمئن نیستم چه؟

پاسخ کوتاه: وقتی زمانش بشود، خواهید دانست. ممکن است مدتی 
طول بکشد و هیچ نیازی به شتاب کردن نیست.

برخی افراد LGBT می‌گویند، از زمانی که بسیار کوچک بودند-حتی 
پنج یا شش سالگی- » احساس می‌کردند متفاوتند «. در ماجرهای 
می‌زدند  آن‌ها حرف  از  دبستان‌شان  دوره‌ی  دوستان‌  که  دل‌باختگی 
در  یا  بودند،  هم‌جنس‌شان  دوست  دل‌باخته‌ی  بلکه  نیستند،  سهیم 
هویت جنسی‌شان تردید می‌کردند-و به نظر نمی‌رسید که ‌کسی از 

این مسائل حرفی بزند.
اغلب اوقات، این افراد می‌گویند که مدتی طول کشید تا برای آن‌چه 
لزبیین،  به عنوان گی،  به خودشان  تا  بیابند-  نامی  حس می‌کردند، 
فکر  به  شروع  وقتی  ولی  کنند.  نگاه  ترنس‌جندر  یا  بای‌سکسوئل 
کردن در چهارچوب این واژه‌ها کردند، به نظرشان منطقی رسید- به 

احساساتی که در سن رشد داشتند، می‌خورد.
حال آن‌که بسیاری افراد، گرایش جنسی یا هویت جنسی‌شان را تا

دورانِ نوجوانی وحتی بزرگ‌سالی درنمی‌یابند و این می‌تواند گیج‌کننده 
باشد.

از هم‌جنسان خود  تقریباً همه، »خاطرخواه«  کسی  در یک مقطع، 
می‌شویم. و معمولًا در قواعد و توقعات جنسی گوناگون جست‌وجو 
می‌کنیم یا بنا به آن‌ها خود را معرفی می‌کنیم. ولی هیچ یک از این‌‌ها 

به این معنی نیست، که شما LGBT هستید.
یک یا دو تجربه‌ی جنسی با هم‌جنس به معنی گی بودن شما نیست، 
به  غیرهم‌جنس  با  جنسی  تجربه‌ی  دو  یا  یک  که  هم‌آن‌طور  دقیقاً 
معنی استریت بودن شما نیست. بسیاری افراد LGBT تجربه‌های 
جنسی با جنس مخالف داشته‌اند و بسیاری افراد استریت تجربه‌های 
جنسی با هم‌جنسان خود. عمده کسانی که هم با هم‌جنسان و هم 
با جنس‌مخالف رابطه‌ی جنسی دارند معمولًا به عنوان بای‌سکسوئل 

شناسایی می‌شوند.
است  مهم  هم‌چنین 
ممکن  بدانید،  که 
باشید  باکره  است 
جنسی  نظر  از  یا 
ولی  نباشید  فعال 
بدانید  وجود  این  با 
لزبیین،  گی،  که 
یا  بای‌سکسوئل 
هستید.  ترنس‌جندر 
و  احساسات 
عاطفی  گرایش‌های 
و جسمی‌تان شما را 
آن‌که  پیدا کردن  در 
خواهد  یاری  هستید 

کرد. جنسیت ما در طول زمان رشد و توسعه می‌یابد. از این‌که مطمئن 
نیستید، نگران نباشید. سال‌های مدرسه برای یافتن آن‌چه مناسب‌تان 
آن  از  بخشی  تجربیات  و  دل‌باختگی‌ها  و  است،  خوبی  زمان  است، 
است. در طول زمان، درمی‌یابید بیش‌تر به کدام گرایش دارید، زنان‌، 
مردان و یا هر دو و آن‌موقع خواهید دانست. مجبور نیستید که روی 

خودتان برچسب بزنید.
پایین می‌دانند، که  افراد در سنین  از  بسیاری  مانند گرایش جنسی، 
آن‌چه  با  دهند  بروزش  می‌خواهند  که  آن‌گونه  و  هویت جنسی‌شان 
والدین‌شان و دیگران از آن‌ها توقع دارند هم‌خوانی ندارد. برای برخی 
اگر  و دگرگون می‌شود.  زمان رشد می‌کند  در طول  این هم  دیگر، 
دختر«  یا  »پسر  برچسب‌های  با  جنسیتان  هویت  می‌کنید  احساس 
که دیگران در باره‌ی شما فرض می‌گیرند جور نمی‌شود، این چیزی 

است، که باید در باره‌اش بیش‌تر جست و جو کنید و بیاموزید.
اگر فکر می‌کنید گی، لزبیین، بای‌سکسوئل یا ترنس‌جندر هستید، از 
تنها  نکنید.  پنهان  از خودتان  را  احساسات‌تان  یا  نکنید،  آن وحشت 
ثمری که این کار خواهد داشت این است که سدِ راه شما در شناختن 
گرایش یا هویت جنسی‌تان می‌شود، سد راه شناختن خودتان می‌شود.

 ۱۹۷۳ در  آمریکا  روان‌پزشکی  جامعه‌ی 
اعلام کرده است که هم‌جنس‌گرایی یک 
و  نیست،  روانی  بیماری  یا  نابه‌هنجاری 
هم‌چنین تلاش برای تغییر گرایش جنسی 
و  اصول  خلاف  و  غیراخلاقی  را  اشخاص 
مقررات حرفه‌ی روان‌پزشکی اعلام کرده 

است.
ترنس‌جندر بودن یا از نظر جنسی دگرسان  
بیماری نیست، گرچه بی‌قراریِ  بودن هم 
هویت جنسی  هنوز در فهرست راهنمای 
تشخیصی و آماری جامعه‌ی روان‌پزشکی 

آمریکا قرار دارد.
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هیچ نشانه‌ای دال بر LGBT بودن دیگران نمی‌بینم. آیا 
تنها هستم؟
پاسخ کوتاه: نه.

در زمینه‌ی گرایش جنسی، دکتر آلفرد کینزی1  مشهورترین محقق 
هیچ‌کس  که  می‌کند  استنتاج  جهانی،  عرصه‌ی  در  جنسیت  حوزه‌ی 
مطلقاً استریت یا گی نیست. او دریافته که عمده‌ی مردم کشش‌هایی 
به سمت هم‌جنس در طول زندگی داشته‌اند، و همان بسیار مردمان، 
تجربه‌های جنسی‌ای با هم‌جنس یا هر دو جنس داشته‌اند. به گرایش 
جنسی به عنوان یک طیف یا »زنجیره‌ی جنسی« نگاه کنید. در یک 
انتهای این طیف مردمان بسیاری هستند که تنها به هم‌جنس گرایش 
دارند. در انتهای دیگر افراد بسیاری هستند که تنها به جنس مخالف 
گرایش دارند. و در میانه کسانی هستند که به هر دو جنس گرایش 

دارند.
همانند گرایش جنسی، می‌توان به هویتی جنسی‌مان هم به عنوان 
یک طیف نگاه کنیم. گستره‌ی وسیعی از هویت‌ها را می‌توان بر طیف 
فرا جنسیتی یا »هویت جنسی« یافت. در طول حیات، ممکن است، 

جنسیتمان را به شویه‌های گوناگون تجربه یا بیان کنیم.
دارید.  بسیاری  هم‌راهان  بگیرد،  قرار  طیف‌ها  این  از  نقطه  هر  در 
عمده‌ی برآورد‌های حاکی بر این است که ۴.۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت 

گی، لزبیین، یا بای‌سکسوئل هستند.
افراد LGBT همه‌جا در اطراف شما هستند، فقط همیشه نمی‌توانید 
آمریکای  و  آسیایی، لاتین‌تبار  سیاه،  سفید،  آن‌ها  بشناسید.  را  آن‌ها 
الاصل هستند. آن‌ها یهودی، کاتولیک، مسلمان، پروتستان و بودایی 
هستند. پیر و جوان‌اند، فقیر و غنی. دکتر و پرستار، کارگر ساختمانی، 
معلم و دانش‌آموز، منشی، وزیر و کاردار، خاخام، فروشنده و صندوق‌دار، 

مکانیک، تاجر، افسر پلیس، سیاست‌مدار و ورزش‌کارند.
و وقتی نوجوان بودند، بیش‌ترشان احتمالًا هم‌این احساسی که شما 
بیاورید  یاد  به  تنها هستید،  می‌کنید  احساس  اگر  داشته‌اند.  را  دارید 
که: آنی دی‌فرانکو2 یِ خواننده هم هم‌این احساس را داشته است، 
هم‌این‌طور التون جان3ِ  آهنگساز، و ستاره‌ی تنیس مارتینا ناوراتیلووا4، 
هزاران کس  و  نویسنده  فاینبرگ6ِ  لزلی  و  بازی‌گر  کامینگ5ِ  آلن  و 

طبیعی  بودن  ترنس‌جندر  یا  بای‌سکسوئل  لزبیین،  گی، 
است؟

پاسخ کوتاه: بله. گی، لزبیین، بای‌سکسوئل یا ترنس‌جندر بودن ایرادی 
ندارد و به اندازه‌ی استریت بودن طبیعی است.

هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند، هویت جنسی یا گرایش جنسی انسان )گی 
یا استریت( چگونه تعیین می‌شود. بیش‌تر محققین بر این باورند که 
بایولوژی ژنتیک و شرایط محیطی است و  به  اموری وابسته  این‌ها 
در  یا  تولد  از  احتمالًا پیش  گرایش جنسی و هویت جنسی شخص 

سال‌های اولیه، تا دو یا سه سالگی، تثبیت می‌شود.

بوستون  پزشکی  دانشگاه  روان‌پزشکان  از  پیلارد7،  ریچارد  دکتر 
به صورت  که  جانوری  گونه‌های  »درتمام  می‌گوید، هم‌جنس‌گرایی 
جامع بررسی شده‌اند وجود دارد«. هم‌جنس‌گرایی هم‌آن‌قدر بخشی از 

طبیعت است که دگر‌جنس‌گرایی. 
گی،  بگویند،  چه  شما  به  است  ممکن  اشخاص  برخی  نیست  مهم 
به  است،  تنها طبیعی  نه  بودن،  ترنس‌جندر  یا  بای‌سکسوئل  لزبیین، 
اندازه‌ی استریت بودن حاکی از سلامت است. جامعه‌ی روان‌پزشکی 
یک  هم‌جنس‌گرایی  که  است  کرده  اعلام   ۱۹۷۳ در  آمریکا8 
تغییر  برای  نیست، و هم‌چنین تلاش  روانی  بیماری  یا  نابه‌هنجاری 
مقررات  و  اصول  خلاف  و  غیراخلاقی  را  اشخاص  جنسی  گرایش 

حرفه‌ی روان‌پزشکی اعلام کرده است.
ترنس‌جندر بودن یا از نظر جنسی دگرسان9  بودن هم بیماری نیست، 
گرچه بی‌قراریِ هویت جنسی10  هنوز در فهرست راهنمای تشخیصی 

و آماری جامعه‌ی روان‌پزشکی آمریکا قرار دارد.
انسانی  گوناگونی‌های  از  بودن  چپ‌دست  هم‌سنگ  بودن   LGBT
از هویت  است-گرایش جنسی و هویت جنسی تنها اجزای دیگری 
و کیستی فرداند. هیچ ناروایی در باره‌ی LGBT بودن وجود ندارد. 
در حقیقت، بسیاری چیز‌ها هم برای بزرگ‌داشتن و جشن‌گرفتن دارد.

 Alfred Kinsey .1 
Anni DiFranko .2

Elton John .3
Martina Navratilova  4

Alan Cumming .5
Leslie Feinberg .6
Richard Pillard .7

)American Psychiatric Association (APA .8
Gender variant  .9

)Gender Identity Dysphoria (GID  .10

آلفرد  دکتر  جنسی،  گرایش  زمینه‌ی  در 
حوزه‌ی  محقق  مشهورترین  کینزی  
استنتاج  جهانی،  عرصه‌ی  در  جنسیت 
یا  استریت  مطلقاً  هیچ‌کس  که  می‌کند 
مردم  عمده‌ی  که  دریافته  او  نیست.  گی 
در طول  به سمت هم‌جنس  کشش‌هایی 
زندگی داشته‌اند، و همان بسیار مردمان، 
تجربه‌های جنسی‌ای با هم‌جنس یا هر دو 

جنس داشته‌اند. 
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»روان‌درمان‌گری‌های  و  سابق11«  »گی‌های  مذهبی  هیئت‌های  	•

ترمیمی12« چه؟ آیا فایده‌ای دارند؟
هویت جنسی چیست؟ ترنس‌جندر به چه معنی است؟ 	•

من فکر می‌کردم افراد LGBT به شکل خاصی رفتار می‌کنند. اگر  	•

در کلیشه‌ها جا نمی‌شوم باز هم LGBT هستم؟
آیا  نمی‌بینم.  منعکس   LGBT جامعه‌ی  در  را  خود  هم‌واره  من  	•

منابعی برای جوانان رنگین پوست وجود دارد؟
لازم است نگران HIV و AIDS باشم؟ 	•

آیا آدم‌ها من را می‌پذیرند؟ 	•

با چه کسی می‌توانم صحبت  به شدت احساس تنهایی می‌کنم.  	•

کنم؟
آیا باید از پستو بیرون بیایم؟13 	•

بهتر است به چه کسانی بگویم؟ 	•

چه‌گونه به والدین یا سرپرستانم بگویم؟ 	•

کار  چه  باره  این  در  چه؟  گرفتم  قرار  آزار  مورد  مدرسه  در  اگر  	•

می‌توانم بکنم؟
 LGBT آیا دوستان استریتم را از دست خواهم داد؟ از کجا دوستان 	•

پیدا کنم؟
آیا می‌توانام خانواده تشکیل دهم؟ 	•

همه‌ی  پاسخ‌گویِ  نمی‌تواند  جزوه  این  بی‌شک 
اما امید داریم، به شما نقطه‌ای  پرسش‌ها باشد. 
یا  هویت  وقتی  نیست  لازم  دهد.  شروع  برای 
گرایش جنسی‌تان را می‌کاوید، تنها باشید. منابعی 
که در زیر معرفی می‌شوند، جایی برای ادامه راه 
به شما نشان می‌دهند، تا اطلاعات کسب کنید، 

پاسخ‌ها و دوستانی بیابید و یاری شوید.
در خواهید یافت که به‌ترین پند این است، خودت 
باش. اگر LGBT هستید به زودی، این توان را 
می‌یابید که به هویت‌تان و چه‌گونه‌گی بروزش 
شکل دهید. هم‌چنین بیرون آمدن از پستو، شما 
را با موقعیت‌ها و تجارب جدیدی رو برو می‌کند، 
اکتشافی‌تان  سفر  در  شگرف  سروری  هم‌چنین 

خواهید یافت.

Ex-gay .11
Reparative therapy .12

شعر  یاد  به  را   Coming out of closet  .13
این‌گونه  شاملو  احمد  از  نازنین«  است  غریبی  »روزگار 

ترجمه کردم، قسمتی از شعر چنین است:

دهانت را می‌بویند
مبادا که گفته باشی دوستت دارم

دلت را می‌بویند
مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد

روزگار غریبی است نازنین
و عشق را کنار تیرک راه بند

تازیانه می‌زنند
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
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معرفی کتاب
»یازده سال پیش با هم آشنا شدیم. البته آشنایی‌مان سرِ  این مساله نبود. حتی من تا شش 
سال پیش، هیچ نمی‌دانستم که او هم مثل من است. از اول آشنایی‌مان دوست شدیم. اما 
شش سال پیش بود، تابستان، که ما قهوه‌خانه نشسته بودیم گفت یکی از بچه‌ها‌ی عکاس، 
نمایشگاه دارد. با هم رفتیم. این بچه، عکاس خوبی است و خیلی هم با احساس است. من 
این‌جور پسر‌ها را نمی‌توانم تحمل کنم برای زندگی. دوست‌شان دارم ولی نه برای بیش‌تر 

از یک ساعت«.
این ها بخشی از داستان قهوه خانه نوشته خشایار خسته است. از این نویسنده دو مجموعه 
شعر »نگفتم؟« و »شکریست با شکایت« نیز چاپ شده است. منتقدی در نقد قهوه خانه می 
نویسد: »شخصیت‌پردازی‌ها خوب و روایتِ اثر، جذاب است. و گرچه نویسنده می‌توانست 
اما »قهوه‌خانه« به لطف روایتِ  با بسط و شرح بیش‌تری همراه کند،  را  قصه‌پردازی‌اش 

بی‌پرده و صریح از آسیب‌های جنسی-اجتماعی، داستانی‌ست خواندنی و تاثیرگذار.«
این کتاب را می توانید از نمایشگاه کتاب دگرباش تهیه کنید.


